سیمای سوره‌ی شعراء 

این سوره دویست وبیست وهفت ایه دارد که در مکه نازل شده و بعد از 
یرهم ابقر مدا رام ترفن آبات آشت: 

این سوره به خاطر سخنی که در باره شاعران در چهار آیه‌ی آخر آن آمده 
«شعراء» نامیده شده و نام دیگر آن (طسم) افتتت؛ 

سرگذشت پیامبرانی همچون حضرت موسی, ابراهیم. نوحء لوط. صالح؛ 
هود و شعیب 9 و برخوردهای لجوجانه‌ی مردم با آنان در این سوره آمده 
است و در پایان هر داستان می‌فرماید: ان فی ذلك لاية و ما کان اکترهم مومنین و ان 
ریّك هو العزیز احکم 4 لذا این آیه هشت بار تکرار شده تا مایه‌ی دلداری پیامبر 
اسلام باشد و به او بگوید از لجاجت مردم مکه دلهره نداشته باش, زیرا همه‌ی 
یا گفتارچجنین مردمی بوده‌ند 

آری تاریخ. بهترین وسیله برای تقویت روحیّه مژمنان بالا رفتن بصیرت و 
سعه‌ی صدر و آینده‌نگری در برابر تهدید دشمنان است. لذا رهبران جامعه باید 
از تاریخ جامعه آگاه باشتد. 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


۳5 


۷ » طسَة ۲ » نك آنات ألکتاب ألمنبین 
طاء سین. میم. این است آیات کتاب روشنگر. 
۲۲ »خلت بَاخع فك لا یکُونُواً مُوْمنین 
گویی می‌خواهی به خاطر آن که مشرکان ایمان نمی‌آورند. خود را به کشتن بدهی. 
نکته‌ها: 


8 درباره‌ی معنای حروف مقطعه». سخنان بسیاری گفته شده است و شاید بهترین آنها این 


باشد که خداوند با آوردن این حروف در ابتدای برخی سوره‌های قرآن (۲۹ سوره) می‌خواهد 
این مطلب را بیان کند که قرآن» معجزه‌ی جاوید از همین حروف است» شما هم اگر 
می‌توانید از همین حروف الفبای عربیء کتابی همسنگ آن بیاورید.آیه‌ی اوّل سوره‌ی 
شوری که بعد از حروف مقطعه می‌فرماید: «کذلك یُوحی » اين قول را تأیید می‌کند. 

ها کلمه‌ی «باخع» به معنای هلاک کننده است. 


پیام‌ها: 
۱ یک مکتب جامع باید دارای منطقی قوی. قاطع. مکتوب و روشمند باشد. به 
گونه‌ای که همگان به آن دسترسی داشته باشند. +تلك یات الکتاب البین 4 
۲قران: مقامی بس بلند دارد. «تلك ‏ («تلك» اشاره به دور است که مقام بسیار 

بلند را می‌رساند) 


۳-هر جابه بن بست رسیدید. قرآن روشنگر شماست. «الکتاب البین 4 


سوره ۲۹ شعراء - آیه 1 ۳۹۵ 
4 تکرار یکی از اصول تربیت است. (آیه‌ی «تلك آیاتٌ الکتاب البین» در ابتدای 
سوره‌های یوسف. قصص و شعراء بدنبال حروف مقطعه تکرار شده است). 
۵ تلاش و سوز در همه جا کارساز نیست. «علّك باخع... » 
1 دلداری افراد غمگین» کاری است الهی. +تلك آیات... لعلك باخع 4 
۷ انبیا برای انجام تکلیف خود. بیش از حذ انتظار تلاش می‌کردند. «لعلك‌باخع 4 
۸- یکی از صفات بارز انبیاء سوز است. «باخع نفسك 4 (سوز» نشانه‌ی عشق به 
٩‏ اگر زمینه‌ی تأثیر نباشد از بهترین کتاب و مربّی نیز نتیجه و اثری به دست 
نمی‌آید. «الاً یکونوا ممنین > 
3 »ان شا رل علنهم من آلسَماء یه فطل أَغَافهخ لها خاضعینَ 
اگر بخواهیم معجزه‌ای از آسمان بر آنان فروآوریم. تا در برابر آن. گردن‌هایشان 


خاضع گردد (وبا اکراه واجبار مومن شوند. اما سنّت الهی چنین نیست). 


پیام‌ها: 
۱ سئت و قانون خداوند. اختیار و مهلت دادن به مردم است. جن نشاً » 

توجّه به قدرت الهیء بهترین وسیله آرامش روح است. «لعلّك باخع... ان‌نشاً » 
۳ ایمان باید اختیاری و انتخابی باشد نه اجباری. بفظلّت اعناقهم ها خاضعین 4 


هیچ تذکر تازه‌ای از (طرف) خداوند مهربان برایشان نیامد. مگر آن که از 
آن روی‌گردان بودند. 
« » ققد بو سیاتیهم نبا ما اوآ به تون 
پس آنان تکذیب کردند. و به زودی اخبار (کیفر) آنچه را که به مسخره 


نکته‌ها: 


نا 


تدریج و گام به گام به سقوط کشیده می‌شود ابتدا به حق بی‌اعتنایی و اعراض می‌کند. 
مسخره کردن حقّ است. لذا در اين آیه می‌فرماید: در آینده» خبرهای مسخره کردن آنان به 
آنها خواهد رسید. و نمی‌فرماید: کیفر اعراض و تکذیب به آنان خواهد رسید. 


پیام‌ها: 
۱-قرآن به تدریج نازل شده است. ما تم من ذکر... حدث 4 

۲ تذکُرهای قرآن. یکی از الطاف دائمی خداوند است. کر من الرجن > 

۳ هیچ تذکّری در افراد سنگدل. کارساز نیست. من ذکر 4 

4 خداوند با تذگی تکرار ونوآوری با کفار اتمام حجّت می‌کند. ذکر... حدث 4 
۵-انسان نباید به سنت‌های کهن خود آن گونه دلبستگی داشته باشد که هر حرف 
تازه‌ای را بشنود با آنکه حقّ است. باور نکند. « کر... حدث... عنه معرضین » 

1-دین. عامل هوشیاری است. نه تخدیر. «من ذکر » 

۷_گروهی از مردم به جای پذیرش حق. از قبل راه لجاجت را انتخاب کرده‌اند. 
(اعراض ودوری از حق. شیوه دائمی گروهی از مردم است). «کانوا » 

۸- اعراضی که برحاسته از استکبار وتکذیب باشد. خطرناک است. هعرضین -کذْبوا > 

4-بی‌اعتنایی به حطرها و کیفرهای آینده رمز قهر الهی است. «نباژا ما کانوا » 

۰ آنان که حق و پیروان آن را مسخره می‌کنند. کارشان بی‌پاسخ نخواهد ماند. 
ما کانوا به یستهزژن »(یا در دنی؛ یا در هنگام مرگ یا در برزخ, یا در رجعت و 
يا در قيامت پاسخ کارهای زشت خود را خواهند دید.) 


سوره ۲ شعراء - آیه 4٩<‏ ۳۹۷ 
»ول یروا ای آلازض کم آنبِتنا فیها من کل وج کریم 
آیا به زمین نگاه نکردند که از هر نوع (روییدنی) نیکو چقدر رویاندیم؟ 
4 ان فی ذ لك لاية وما کان أَخْتَرْهُم شُومنین 4٩«‏ وان رَبك لَهْق 
القزیر الزجیم 
قطعاً در این (آفرینش نیکو) عبرت و نشانه‌ای است. ولی بیشترشان ایمان 
آورنده نیستند. و به راستی پروردگار تو همان نفوذ ناپذیر مهربان است. 


نکته‌ها: 
در آواسط قرن هجده میلادی. «لینه» گیاه‌شناس معروف سوئدی برای اّلین بار به کشف 


نا 


مسأله‌ی زوجیّت در بعضی گیاهان موفق شد. او گفت: نر و مادگی در گیاهان نیز هست و 
برای بارور شدن گیاهان. لقاح لازم است. قرآن کریم قانون زوجیّت ر شامل گیاهان و غیر 
گیاهان مش دازن ٩‏ 


پیام‌ها: 

ات نله شویار سود ات هس متا ها انم موتوشن رام تفاي 
است. «اولیروا » 

۲_قرآن کسانی را که با دید عمیق به جهان نگاه نمی‌کنند» توبیخ می‌کند. «ولٍیروا 
ای الارض 4 

۳-یکی از نشانه‌های قدرت خداوند. زوج بودن گیاهان است. «لبتنا... زوج کرم 4 

4 در همه‌ی گیاهان فوایدی هست. گرچه ممکن است فایده‌ی بعضی برای ما 
کشف نشده باشد. چمن کل زوج کري » 

۵ اگر قابلیّت و زمینه‌ی پذیرش حق در کسی نباشد. از همه‌ی هستی نیز درس 
نمی‌گیرد. رم یروا ... ما کان اکثرهم ممنین 4 


۱. تفسیر نمونه. ۲. تفسیر کبیرفخررازی. 


۲۹۸ تفتیر کنو () جزء ۱٩‏ 
همه جا اکثریت نشانه‌ی حقّانیّت نیست. ماکان اکثرهم مژمنبن » 
۷ پیامبر اکرم 2 تحت عنایت خاص خداوند است. «نْ ربّك هو العزیز الرحم > 
۸-رحم خداوند بر اساس عجز نیست. او در حالی که شکست ناپذیر است 
مهربان است و به مخالفان مهلت می‌دهد تا شاید برگردند و توبه نمایند. 
تالعزیز الرحم » 
+۱ »وا تای رب موسی آنِ آْت آنقوم آلظالمین 4۱۱ قَوْم 
فزغزن 3 تون (۱۲»قال زب ای اف آن یَدبُون 
و (یادکن) زمانی که پروردگارت موسی را ندا داد که به سوی قوم ستمکار 


مرا تکذیب کدند. 


نکته‌ها: 


8 در اين سوره. هفت بار این جمله تکرار شده است: «آلا تتّقون» «آلا یتفون» آری» اگر تقوا 
نباشد سخن پیامبران موَثر نیست. 

پیام‌ها: 

۱ تاریخ انبیا نباید فراموش شود. («3» یعنی یاد کن آن زمان را) 

۲-هم هدف وسیره انبیا بهم شباهت دارد وهم برخوردهای مخالفان انبیا یکسان 
است. بنابراین آشنایی با تاریخ آنان می‌تواند راهگشای پیامبر اسلام باشد. 
واذ نادی ربك 4 

۲ فرستادن پیامبران به سوی مردم. از شئون ربوبیّت است. «نادی ربّك » 

۶-مبارزه با طاغوت. در راس برنامه‌های انبیا قرار دارد. «انّتِ القوم‌الظالین » 

۵ در نهی از منک گاهی باید به استقبال خطر رفت. «آن ائت القوم الظالین > 

1-قیام انبی؛ بر اساس معیار است. نه کینه و انتفام. «القوم‌الظالین » 


سوره ۲۹ شتعیرای اب اه ۷ 4 ۳۹۹ 
۷ فراموش کردن خدا وپیروی از طاغوت. بزرگ‌ترین ظلم است. «القوم‌الظالین » 
۸-برای نهی از منکر به سراغ سرچشمه‌های فساد بروید. «قوم فرعون » 
٩‏ طاغوت‌هاء بدون یاری مردم قدرتی ندارند. «قوم فرعون » 
نی تقو افو ی زمینه‌ی رشد طاغوت‌هاست. الا یتقون 4 
۱-هدایت مردم. بار سنگینی است که به امداد الهی نیاز دارد. +ربٍ ان آخاف... 4 
۳۶ »ویضیق صذری ولا نطلق لسانی فازسل ای هاژون 34۱4 
له عَلی دنت فأخاف آن یفتلون 
و سینه‌ام تنگ می‌گردد و زبانم باز نمی‌شود. پس هارون را (نیز) رسالت 
می‌ترسم مرا بکشند (و این رسالت به پایان نررسد). 
۱ قال کلا فاهبا بآباتناً انا معکُم مُسشتمغون 
خداوند فرمود: چنین نیست. پس (تو وهارون) همراه با معجزات ما حرکت 


کنید که ما با شما وشنونده (گفتگوهایتان) هستیم. 


۱ فأیا فزعون ف فولا نا زشول زب آنعالمین ۱۷ أن 
آزسیل معنا نی شرآءیل 
به سراغ فرعون بروید و بگویید: ما فرستاده‌ی پروردگار جهانيانیم. بنی‌اسرائیل 
زار کواهرآه رما رفت 
نکته‌ها: 
مراد از گناه حضرت موسی که در آیه‌ی ۱۴ آمده, ماجرائی است که در سوره‌ی قصص 
آیه‌ی ۱۴ به آن اشاره شده است: موسی قبل از نبّت وارد شهری شد و دید یکی از 
طرفدارانش با یکی از (قبطیان) یاران فرعون درگیر شده‌اند. طرفدار موسی از او کمک 


نا 


۳۰۰ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱٩‏ 


خواست و موسی به حمایت از او مشتی بر قبطی زد که او جان داد. 
این ماجرا در منطقه موجی ایجاد کرد که موسی مجبور به فرار شد و این عمل موسی گرچه 
به قصد کشتن آن شخص نبود. بلکه برای حمایت از مظلومی بود. ولی باعث شد تا موسی 
نزد فرعونیان چهره‌ای قاتل پیدا نموده و هنگامی که موسی به مقام نبوّت رسید به خداوند 
گفت: می‌ترسم ماجرای کشته شدن آن مرد قبطی مانع کارم شود. (از کلمه‌ی «کلاٌ» استفاده 
می‌شود که عمل موسی قتل عمد نبوده است و گرنه خداوند به قاتل عمدی نمی‌فرماید: 
طوری نیست به تو اطمینان حمایت می‌دهم.) 

پیام‌ها: 

۱ ظرفیّت افراد حتی پیامبران محدود است. (جز خداوند. همه کس و همه چیز 
محدودند). «یضیق صدری 4 

۲_به هنگام پذیرش مسئولیّت لازم است انسان نقاط ضعف خود را بیان کند. 

۳ صراحت و صداقت. از صفات بارز انبیا است. «یضیق صدری 4 

۶-رهبری هدایت. تبلیغ و ارشاد. به سعه‌ی صدر نیاز دارد. +و یضیق صدری » 

۵ در نهی از منکر و مبارزه, گاهی باید چند نفری حرکت کرد. «فاذهبا » 

1-نقاط ضعف را جبران کنید. ولی از زير بار مسئولیّت. شانه خالی نکنید. «یضیق 
صدری ولایتطلق لسانی فارسل ای هارون 4 پذیرش یا اعطای مسئولیّت‌های بزرگ 
با وجود ضعف‌ها و کمبودهای قابل جبران. مانعی ندارد. 

۷ افراد سالم و بسی‌غرض, انسان‌های شایسته‌ی دیگر را برای قبول 
مسئولیّت‌های بزرگ معرفی می‌کنند. «قأرسل ای هارون 4 

۸-سوابق افراد. در موفقیّت آنان موتر است. + هم عل ذنب 4 

4 قانون قصاص. سابقه‌ای بس طولانی دارد. خوطم علٌ دنب فاخاف آن یقتلون 4 
(شهادت. آرزوی پیامبران است ولی ترس و نگرانی آنان برای این بود که 
شاید به اهداف مقدّس خود نرسند.) 


سوره ۲۰ شعراء - آیه 4۱۷ ۳۰۱ 

۰ مدیریّت تبلیغی به چند مسأله‌ی مهم نیازمند است. از جمله: بررسی اوضاع 
اجتماعی. آینده‌نگری وفراهم‌کردن زمینه‌های مونُر تبلیغ. «آخاف -هم‌عل ذنب - 
فارسل الی هارون 4 

۱ در بیان حقّ. نه از کمی طرفداران حق بترسید و نه از زیادی مخالفان حقّ. 
«فاذهبا » 

۲ پيشنهاد مفید و مناسب را خدا هم می‌پذیرد. «فارّل الی هارون ... فاذهبا » 

۳ دلداری و کمک به کسانی که نگرانی دارند. کاری الهی است. تا معکم > 

۶ خداوند پشتیبان انبیا است. انا معکم > 

۵-آگاهی دقیق و لحظه به لحظه در مآموریّت‌های مهم یک ضرورت است. تا 
معکم مستمعون 4 

7 - معجزات پیامبران ابزار ارشاد و هدایت و ره توشه‌ی آنان برای امّت‌هاست. 
بایاتنا » 

۷- خداوند بر جزئیّات کارهای ما آگاه است. مستمعون » خداوند همه جا 
حاضر و ناظر است. 

۸-برای مبارزه با نظام‌های تشکیلاتی و فاسد اوّل به سراغ سرچشمه‌ها بروید. 
«فأتیا فرعون 4 

۹ در تبلیغ و دعوت دیگران به حقّ». صراحت و صلابت داشته باشید. نا 
رسول رب العالین 4 

۰ فرستادن پیامبر برای مردم از شئون ربوبیّت خداوند است. «رسول رب » 

۱ تمام هستی. نوعی رشد دارند. رت العالین > 

۲ تمام هستی در تحت تدبیر اوست. رت العالین 4 

۳ همه‌ی انبیا یک هدف دارند. تا رسول » ونفرمود: «اتّارسولا» 


۳۲ تقو( حزء ۱۹ 
۶ در برابر کسی که می‌گوید: انا رتکم الاعلی ۱4 باید گفت: رب العالین >. 
۵ اگر در یک زمان دو پیامبر مبعوث شوند. رهبری با یکی از آنهاست. تا 
رسول #4 
اک کردن مردم از اسارت طاغوت‌ها, در رآسن برنامه‌های انبیا قرار دارد. 
ارسل مَعنا بی‌اسرائیل » 
۱۸ قل منك فینا ولیدا ونبثت فینا من غفرك سنین 
۲ + وفعلت فغلتك آلْتی فعلت وَأنت من آلکافرین 
(فرعون) گفت: آیا ما تورا در کودکی نپروردیم و سالیانی از عمرت را در 
نزد ما نماندی؟ و با این حال انجام‌دادی آن کاری را که انجام دادی (و یکی 
ات اف میات بفیت کف نیون عالی که از اساسا 
نکته‌ها: 
8 فرعون با دو جمله» نبوّت موسی را زیر سوّال برد: الف: تو نزد ما قاتل هستی و قانل که 
پیامبر نمی‌شود. ب: ما تو را بزرگ کردیم. چگونه الطاف ما را کفران و ناسپاسی می‌کنی» 
ناسپاس که پیامبر نمی‌شود. آیات بعد پاسخ موسی را بیان کرده است. 


منت گذاشتن و به رخ کشیدن, از ویژگی‌های مستکبران است. «م ربّك فینا > 

۲-اراده‌ی الهی» موسی را در دامن فرعون پرورش می‌دهد. چم تربّك > 

۳اگر کسی را بزرگ کردیم. پا حرفه‌ای به او آموختیم» یا در امر ازدواج و مسکن 
و امثال آن به او کمکی کردیم. نباید با این دلیل و بهانه. سخن حق او را 
نپذيريم. «آلم تربّك فینا ولیدا » 

6-اولیای خدا نمک گیر نمی‌شوند و محیط و جامعه در آنها اثر نمی‌گذارد. «لبشتَ 


پسام‌ها: 


سوره ۲۰ شعراء - آیه 4۲۱ ۳۰۳ 


فینا من عُْركُ سنین 4(موسی نگفت ما که مذت‌ها سر سفره‌ی فرعون بوده‌ايم یا 
حال که همه تسلیم او هستند و جامعه بر محور او می‌چرخد. کمی کوناه بيائيم 
و سکوت اختیار کنیم.) 

۵ به توقعات نابجای مستکبران اعتنا نکنیم. ناسپاسی در برابر مستکبر بد 


نیست. »و انت من الکافرین 4 


۲۰ »قال نها ادا و آناًمن لضَالین ۲۱ »ففرزث منکُخ لمّا خفنکة 

(موسی) گفت: آن (قتل) را زمانی انجام دادم که از سرگشتگان بودم. و 

(و دانش) بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. 

نکته‌ها: 
مراد از «خکم» در آیه؛ یا حکومت و سرپرستی بنی‌اسرائیل است و یا حکمت و دانش. 
8 در این دو آیهه حضرت موسی .اب ایرادهای فرعون را که در آیه قبل گفتیم. پاسخ می‌دهد. 
خاک کی مر اضاقت اک شیارا خ م ستات ۱ 
زد و شخص مخالف با همان ضربه مُرد. این قتل نه از روی عمد بود و نه با آلت قتل انجام 
گرفت. بلکه یک حادثه‌ی ناخواسته و یک لغزش عملی بدون سوء نیّت بود که قبل از نبوّت 
موسی آن هم به خاطر طرفداری از یک مظلوم اتفاق افتاده بود. بنابراین, «ضال» در آیه‌ی 
تاکوسنک اتصاف شین تفر اه ای که که ی تین رو اه ما 


تحیّر است. نظیر آیه‌ی ۷سوره‌ی ضحی: بو وجدك ضالاً ثهُدی >. 


نا 


از امیرالمومنین علیءث پرسیدند: چرا بعد از پیامبر اکرم ع حق خود را با شمشیر 
نگرفتیده و چرا همان گونه که با طلحه و زبیر و معاویه جنگ کردید با خلفای پیش از خود 


جنگ نکردید؟ حضرت فرمود: گاهی سکوت لازم است. مگر ابراهیم به مردم نفرمود: من از 


۳۰ تفسیر نور () جزء ۱٩‏ 
شما کناره می‌گیرم: و اعتزلکم و ما تدعون من دون اللّه ۱7۷ مگر هارون نفرمود: جن 
لقوم استضعفونی و کادوا یقتلوتی ۳14" مردم مرا به ضعف کشاندند و نزدیک بود مرا بکشند؟ 
مگر یوسف نفرمود: جرب السجن حبٌ ال 14" پروردگارا! زندان برای من بهتر از استجابت 
تقاضای آنهاست؟ مگر پیامبر اکرم در غار نرفت و من جای او نخوابیدم؟ مگر موسی 
نفرمود: «ففررت منکم لا خفتکم 4 همین که ترسیدم فرار کردم. و مگر حضرت لوط در 
برابر تقاضای گنهکاران نفرمود: لو نی بکم قوّة او آوی الی ژُکن شدید 4 ای کاش 
قدرتی داشتم تا شم ا زاين عمل ننگین بازمی‌داشتم) و یا بهجایگاه محکم و آمن پا 
‌بزدم (و از قتی هم فرامان هدما راشای اولیاع خا نی کاهی گر هن ای 
مجبور به سکوت و انزوا می‌شدند. 

پیام‌ها: 

۱_گاهی اقرار یک ارزش است. «ال ْعَلتا » 

۲ فرار از طاغوت. مقدمه‌ی دریافت الطاف الهی است. «فررت منکم... فوهب 4 

۳ انبیا از الطاف خاص خداوند برخوردارند. «فَرَهبِ ی -و جعلنی 4 

4-نبوّت. یک جریان در طول تاریخ است. انبیای بسیاری قبل از موسی بوده‌اند 

پس تعجب فرعون نابجاست. «من الرسلین 4 


فه فان تت هار مق کیش ی ره شرف جر رن شا ی ره 
۶ » وتكك نفمة تمُنها علیٌ آن عَبدت بَنی اسْرّاءیل 
و (آیا) این که بنیاسرائیل را بنده‌ی خود ساخته‌ای نعمتی است که منّتش 
را بر من می‌نهی؟ (چرا نباید من در خانه‌ی پدرم رشد کنم؟) 
۳ »قال فزعَوّن وَما رب آلخالمین 


(فرعون) گفت: پروردگار جهانیان چیست؟ 


سوره ۲۹ شیعیرای اه ای ۷ 4 ۳۰۵ 
نکته‌ها: 


8 موسی به فرعون گفت: من باید در خانه‌ی پدرم بزرگ می‌شدم. چرا پدرم را به بردگی 
و یا اسارت است؟! گرچه در کاخ تو همه‌ی وسافل رفاهبرای من بود ولی من از این که 
بنی‌اسرائیل گرفتار بودند ناراحتم. 

از قرآن استفاده می‌شود که فرعون در درون خوده خدا را می‌شناخت؛ «قال لقد علمتَّ ما 


نا 


انزل هولاء الا رب السموات والارض ۳۱6 ولی به‌ظاهر خود را رب اعلای مردم می‌دانست» 
مثل مدیری که بر افرادی تسّط دارد. ولی در عین‌حال خود را تحت امر دیگری می‌داند(۲) 
پیام‌ها: 
۱ تکبّر زشتی‌ها را نزد انسان زیبا جلوه می‌دهد. «تلك نعمة عُنها عللٌ» 
ناه اتیت‌کنا ره ۶ هت هام او با صلابت پاسخ دهید. «تلك نعمة... 4 
۳_گاهی مستکبران به خاطر حفظ تاج و تخت. خود را به نادانی می‌زنند. بو ما 
رب العالین » 
+۲ »قال رَبْ آلسَموات وا لازض وما بَْنَهمَاً (ن کنتم مُوقنینْ 
(موسی) گفت: پروردگار آسمان‌ها وزمین وآنچه میان آنهاست اگر باور دارید. 
۲9 »قال لِمَنْ وله آا تشتمفون 
(فرعون) به اطرافیان خود گفت: آیا نمی‌شنوید (چه حرف‌هایی می‌زند)؟ 
۲۲ قال ریک ورب جنک الوّلین 


(بار دیگر موسی) گفت: او پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست. 


۱ اسرای ۰۱۰۲ اد تین الم ان 


نکته‌ها: 


قانونگذاری خداوند و لزوم اطاعت از دستورات آوست وگ نه مالفا نان الله رآ به عنوان 
خالق جهان قبول داشتند. 

سخن کسانی که امروزه می‌گویند: دین از سیاست جداست. همانند سخن کسانی است که 
می‌گویند: حساب آفریدن جهان به اراده خداوند از حساب اداره کردن آن جداست. (خداوند 
خلق کند. ولی ما حکومت کنیم) 

قرآن و عقل, حقْ ربوبیّت و تکلیف کردن و اطاعت شدن را تنها از کسی می‌داند که خالق 
است. نه دیگران. کسی که آفرید می‌داند چه قانونی وضع کند. «الا یعلم مَن خُلق ۱16 

8 بعضی جمله‌ی ان کنتم موقنین 4 را اين گونه معنا کرده‌اند که موسی گفت: من می‌دانم که 
سوال شما برای فهمیدن نیست. بلکه برای طفره رفتن است» ولی اگر شما در جستجوی 
حقیقت باشید در نظم ونظام هستی فکر کنید. ربوبیّت ویکتایی او را خواهید فهمید. 


پیام‌ها: 

۱- تمام هستی یک خدا دارد. «ربّ السموات والارض 4(بر خلاف مشرکان که به 
خدایان متعدّد عقیده داشتند). 

۲ تمام هستی تحت یک‌تدبین نظارت وحرکت تکاملی قرار دارند. ثرب‌العالین 4 

۳ ذات خداوند قابل شناسایی نیست. باید او را از راه آفریده‌هایش شناخت و 
معرفی کرد. رب السموات والارض 4 (فرعون از چیستی و چگونگی خداوند 
سژال کرد. ولی حضرت موسی از آفریده‌های او پاسخ داد چون ذات قابل 
ات شک ) 

هر کسی نمی‌تواند وحدت تدبیر تمام هستی را درک کند. «ان کنتم موقنین #اهل 
یقین هرگاه به آفرینش آسمان‌ها و زمین نگاه عمیق کنند» ربوبیّت الهی را 


۱. ملک. ۰1۶ 


سوره ۲۰ شعراء - آیه 4۳۱ ۳۷ 
درک ی کنیل 

۵ جوسازی. حق‌پوشی و حرف منطقی دیگران را قطع کردن ابزار کار 
طاغوت‌هاست. الا تستمعون 4 (مناظره‌ی موسی و فرعون علنی بود.) 

ابو هل و الب تفه نها متیر انسان‌های ری اسمان <. 
زمین یکسان است. رب السموات و الارض... ریُکم و رب آبائکم... »(تدبیر و 
نظارت ومدیریّت خداوند بر آیات آفاقی (آسمان‌ها و زمین» و آیات انفسی 
(انسان‌ها) یکسان است.) 


۲۷۶ قال ان رَسُولْکمٌ آلذٍی سل الک لَمَجْنُون ۲۸ قال رَبٌ 
المن رق وآلمغرب وما بَْنْهُماً ان نتم تعقا ن 
(فرعون) گفت: قطعاً پیامبرتان که به سوی شما فرستاده شده. سخت 


دیوانه است. (موسی) گفت: (او) پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن 


دو است می‌باشد. اگر تعقل کنید. 


+۲۹ قَال لئن أَتَخْذت الهاً غنری لَْجْعلَنك من آلَمَسْجونین 
۳۶ قال ولو جثْتك بشیء مُبین ۶ قال فأت به ان کنت 


(فرعون) گفت: (ای موسی!) اگر معبودی غیر از من برگزینی قطعاً تو را از 

زندانیان قرار خواهم داد. (موسی) گفت: (حتی) اگر نشانه‌ی آشکاری 

برایت بیاورم (که رسالت مرا اثبات کند)؟ (فرغون) گفت: اگن راست 
می‌گویی آن نشانه را بیاور. 


نکته‌ها: 


در آبه‌ی ۷ می‌بینیم که فرعون برای جبران حقارت خود» سخت‌ترین لحن‌ها را با 


زشت‌ترین نسبت‌ها در مورد موسی به کار برد. در ادبیات عرب برای تأکید یک مطلب از 


حروف و کلماتی استفاده می‌کنند. کلمه‌ی «ٍن» و حرف «لام» در کلمه‌ی «منون» و جمله‌ی 


پیام‌ها: 

۱_طاغوت‌ها هنگام روبرو شدن با حق طفره می‌روند. (هر بار که موسی استدلال 
و بیانی داشت. فرعون به جای پاسخ دادن به موسی. چون نگران از دست 
دادن مردم بود با آنان حرف می‌زد.) «قال لُن خوله -قال ان رسولکم 4 

۲ مستکبر هرگز حق را نمی‌پذیرد و خود را از مردم جدا می‌داند. #رسولکم - 
ارسل الیکم » یعنی پیامبر شماء نه من. 

۳-از قوی‌ترین حربه‌های مخالفان انبیا؛ نسبت ناروای جنون است. «یجنون » آری 
کسی که از استدلال عاجز باشد. دست به تهمت و ناسزاگویی می‌زند. 

6 از هماهنگی قوانین و نظام ثابتی که بر زمین و آسمان مشرق و مغرب و بر 
همه‌ی موجودات جهان حاکم است. می‌فهمیم که جهان هستی با مدیریّت 
واحدی اداره می‌شود. «ربٌ الشرق والغرب .. » 

۵ مبلّغ ومربّی نباید از بحث خسته شود باید استدلال خود را تکرار کند و 
سعه‌ی صدر داشته باشد. ترپ السموات والارض 4 دربُکم و رب ابائکم 4 بربٍ 


الشرق والغرب 4 
الشرق والغرب 4 


۷-رسیدن به توحید. به تعقّل نیاز دارد. (کفر و شرک. محصول بی عقلی است). 
ان کنتم تعقلون 4 (اندیشیدن مردم بزرگ‌ترین خطر برای مستکبران است). 
۸-انبیا مدب سخن می‌گویند. (فرعون به موسی ابا گفت: «مجنون». امّا موسی 

گفت: اگر بیاندیشید سخن مرا می‌فهمید). ان کنتم تعقلون » 
4٩‏ تهدید. حربه‌ی دیگر طاغوت‌هاست. «اُجعلنك من السجونین »(رهبران دینی 
باید آماده‌ی سختی‌ها باشند). 


سوره ۳۹ شعراء - آیه 1 ۳۰۹ 
۰ در نظام طاغوتی. خفقان و خشونت حاکم است و افراد زیادی در زندان به 
سر می‌برند. «من اللسجونین » 
۱ آن جا که منطق تأثیر نکرد» معجزه لازم است. #بشی ء مبین 4 
۲ آمادگی قبلی» شرط موفقیّت و پیروزی بر دشمن است. موسی می‌دانست که 
عصا را اژدها می‌کند و کف دستش نورانی می‌شود لذا با قدرت گفت: «جتك 
۳ معجزه‌ی انبیا حقیقت دارد و مردم به خوبی درک می‌کنند. #مبین #5 
۷ فان عضاه فا ی بان شین 
پس عصای خود را بیفکند. پس ناگهان آن عصا اژدهایی آشکار شد. 
۳ وَنرْع ید فا ی بیضاء بدناظرین 
و دست خود را (از گریبانش) بیرون آورد. پس ناگهان آن دست برای 
تماشاگران سفید و درخشان نمود. 


نکته‌ها: 


مراد از کلمه‌ی «نزع» در اینجاء بیرون آوردن دست از جیب و گریبان است. 


در اوّلین مرحله‌ای که موسی عصا را رها کرد به‌صورت مار کوچکی درآمد» چنانکه در سوره 
تق آنتی ۶ امقفه ای ول مد ول دبای طاقوت گرد نکن به ورن رده در 
آمد و این شاید به خاطر آن باشد که برای هر مخاطبی باید حرفی زد وعملی انجام داد. 


پیام‌ها: 
نیست تدریجی باشد. «فاذا هی 4(یعنی عصا ناگهان مار شد) 


۲-در برابر افراد سرکش باید کاری چشمگیر وکوبنده انجام داد. تیان شب 4 


۳۰ تسیر تون (۷) جزء ۱٩‏ 

۳ معجزات انبیا روشن و روشنگر است. نه وهم و خیال. چمبین » 

6 در کنار معجزه‌ای دلهره‌آون دست سفید و نورانی» رمز صفا و محبّت است. 
«عبان - بیضاء 4 

۵ - برای تأثیر کلام حقق, از همه‌ی شیوه‌های صحیح بیم و امید استفاده کنید. 
«تعبان - بیضاء 4 


+۳ »قال للملا حوّلَه اْ هَذا لسَاحر عَلیمْ ۳۰ »ثریدذ آن بْحُرجَکُم 


خاه و 
(فرعون) به اشرافیان اطرافش گفت: همانا این مرد. ساحری کاردان است. 
او می‌خواهد با سحرش شما را از سرزمینتان آواره کند. پس چه رآی و 
دستور می‌دهید؟ گفتند: به موسی و برادرش فرصت بده و در تمام 
شهرها افرادی را برای گردآوری (ساحران) اعزام کن. تا هر ساحر 


ماهری را نزد تو بیاورند. 
۲ فجمع السحرة لمیقات یوْم مُغلوم 
پس ساحران در موعد روزی معلوم. گردآوری شدند. 
وی اه هر مش کش ی مق ام 
۶ ؛ وقیل للناس هل انتم مُجْتمعون 
نکنه‌ها: 
نق فرعون با موسی چند نوع برخورد کرد: 
الف: تحقیر: «أم ثُربّك فینا ولید» آیا ما تو را بزرگ نکردیم. 
ب: استهزا: «مجنون» تو دیوانه هستی. 
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ج: تهدید: «من السجونین» تورا زندانی می‌کنم. 

د: تهمت سحر: «لساحر علم» تو ساحر هستی. 

ه: تهمت توطئه: «یرید آن بخرجکم» تو قصد شورش داری. 

در آیات مربوط به گفتگوی موسی با فرعون. حرفی از هارون نیست و این به خاطر آن 


نا 


است که موضع رسمی باید از طرف رهبر تعیین شود. 
8 مراد از جمله «فاذا تأمرون» فرمان مشورتی است. چون مشاوران نظر خود را در قالب امر 


و فرمان می‌گفتند. مانند: «آرجه وآخاه» به موسی وبرادرش فرصت بده وبه زندان نیفکن. 


8 حضرت موسی و فرعون در مورد زمان و مکان مراسم مقابله‌ی ساحران با موسی, با 
یکدیگر به توافق رسیدند. «لیقات یوم معلوم 4 


نا 


از مردم خواسته شد تا در مکان و زمان موعود حاضر شوند. زیرا این حضور و اجتماع باعث 
می‌شد تا موسی و هارون احساس تنهایی کنند و ساحران نیرو گیرند و غوغاسالاری 
تبلیغاتی به راه اندازند. 

اطرافیان بی‌اراده و متملق» حتّی در کلمات تقلید می‌کنند. جمله‌های «لساحر علم» و 
«یرید آن بخرجکم من ارضکم» در اين دو آیه از زبان فرعون است» ولی در سوره‌ی اعراف 
آیات ۱۰۹ و ۱۱۰ همین کلمات از زبان اطرافیان اوست و حتّی حرفی کم و زیاد نکرده‌اند. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ طاغوت‌ها تبلیغات شیطانی خود را با تأکید و قاطعیّت بیان می‌کنند. «ِنٌ هذا 
لساحر علی 4 ( ان حرف الام) یی ام هه تا یا کی‌است:0 

۲ فرعون برای آن که ساحران را در مبارزه با موسی تشویق و تحریک کند. از 
موسی به عنوان «ساحر علیم» یاد کرد. «لساحرعلي » 

۳ دروغگو کم حافظه است. فرعونیانی که به موسی نسبت جنون می‌دادند؛ 
چیجنون 4 اکنون او را ساحری ماهر و آگاه می‌خوانند: لساحر علیم 4 

4 وطن‌دوستی و انگیزه‌ی مالکیّت. از غرانز انسان‌هاست و فرعون برای 
تحریک مردم علیه موسی این دو سوژه را بهانه قرار داد و گفت: او شما را 


۳۲ تقبتتیر تون (0۱) حزء ۱٩‏ 
آواره و مالکیّت شما را لغو خواهد کرد. «یخرجکم من ارضکم 4 

۵ - دروغ. تزویر وعوام‌فریبی» شیوه‌ی طاغوت است. ( کلمه‌ی «ارضکم». برای 
عوام‌فریبی وکلمه‌ی «بسحره» دروغی واضح بود.) 

1 طاغوت‌ها هنگام قدرت و تسلط, همه چیز را از آن خود می‌دانند. «لیس لی 
ملك مصبر ۱7 ولی هنگام احساس خطر مردم را به صحنه می‌کشند. ارضکم 4 

۷ طاغوت‌ها به زیردستان خود نیازمندند و از انها راه و چاره می‌طلبند. «فاذا 
تأمرون 4 فرعونی که به موسی می‌گوید: اگر معبودی غیر از من بگیری تو را 
زندان می‌کنم. امروز محتاج اطرافیان است. 

۸-زمان فرعون. دوران رواجم سحر و جادو بوده است. «سخار علم » 

4 اگر متخصّصین. متعهّد نباشند در حدمت فرعون‌ها در می‌آیند. «یأتوك 4 

۰ همایش و سمینار کارشناسان, سابقه‌ی طولانی دارد. «یأتوك بکل سحار علیم 4 

۱ -طاغوت‌ها برای رسیدن به اهداف ود از کازشتاسان سوم استفاده مین کنند 
ما چرا استفاده‌ی خوب نکنیم؟ بیأتوك بکل سخار علم 4 

۲ فرعون تمام توان خود را بکار گرفت. «بکل سخار 4 

۳-زمان و مکان در حرکات تبلیغی موْر است. «یوم معلوم > 

ات دراو طاغوت‌ها جلب افکار عمومی و حضور مردم در صحنه مهم است. 
هل انتم جتمعون 4 


« 46 هلت نتبع | ِ لسَحرة ان انوا هم لْعَالبین 
4 »فلا جاء َلسْحرة قالوا بفزغون یتنا اجرآان نا نحن 


انغالبین 4۱ قال نغغ وِنكةاذا من آلمقّبین 


زخرف» ۵۱. 
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پس همین که ساحران (از شهرها به نزد فرعون) آمدند به او گفتند: آیا اگر 
ما پیروز شویم پاداشی داریم؟ فرعون گفت: آری» در این صورت (علاوه 
بر پاداش) حتماً شما از مقّبان دربار خواهید بود. 

نکته‌ها: 
8 موسی و هارون چون ایمان داشتند در یک طرف ایستادند و آرامش داشتند. امّا فرعون و 
همه‌ی اشراف و ساحران در طرف دیگر قرار گرفتند و دلهره داشتند و این جاست که نقش 
ایمان و قدرت آن روشن می‌شود. از سوال ساحران که پرسیدند: «اَینلن لاجراً ان کّا نحن 
الغالبین » تردید آنان استفاده می‌شود و از تشویق وجایزه بزرگ فرعون؛ «قال نعم اتکم اذاً 
لن القرّبین 4 دلهره‌ی او استفاده می‌شود. 
شاید شرط گرفتن مزده نشانه‌ی تنگ‌نظری» بخل و خسیس بودن فرعون باشده زیر 
معمولاً مردم با افراد سخاوتمند و دست و دل باز شرط پول نمی‌گذارند زیرا می‌دانند که او 
خود با معرفت و سخاوتی که دارد همه چیز را در نظر می‌گیرد. 


نا 


پیام‌ها: 

۱- فرعون ادعای خدایی داشت. اما با معجزه‌ی حضرت موسی کار به جایی 
رسید که همه تابع ساحران شدند و حرف اوّل و آخر را حرف ساحران غالب 
دانستتنن, «لعلنا نثبع السحرة 4 

۲ فرعون با دیدن معجزه‌ی موسی, به پیروزی ساحران اطمینان نداشت. ان 
کانوا هم الغالبین »(«نْ» حرف شرط و نشانه‌ی شک است) 

۳ ساحران به فکر خودشان هستند که مزدی بگیرند وکاری به حقّ و باطل بودن 
آن ندارند. «أنٌ لنا لاجرا 4 شعار انبیا در تمام کارهایشان ما استلکم علیه من 
آجر 1 بود. ولی ساحران حتّی برای یک‌حرکت توقع اجر داشتند. بنالاجراً» 

۶ انسانی که خدایی نیست. به درهم فرعون چشم دارد؛ نا لاجر > ولی همین 


۱. شعرای 2-۰ ۶ و ۱/۳۰ 


۳۱ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱٩‏ 
می‌کند. چنانکه در آیه‌ی ۵۰ می خوانیم: لا ضبر انا الی ربّنا لنقلبون 4 
۵ گاهی مقام و اعتبار از مال مهم‌تر است. «کم اذا لن القربین ‏ 


۳ »قال لهُم مُوسی ألْقوا ما آنتم مُلْقَون 
(روز موعود فرارسید و همه‌ی ساحران جمع شدند.) موسی به آنان گفت: 


بیفکنید آنچه را می‌خواهید بیفکنید. 


44 »فقََا جبَالغ و عصيَُ و الوا بعزة وزعون نا لخن 
الْفالبُون 
پس (ساحران) ریسمان‌ها و عصاهای خود را (به زمین) افکندند و گفتند: 
به عرّت فرعون سوگند که قطعاً ما پیروزیم. 
پیام‌ها: 
۱ مردان خدا به غلبه‌ی حق و پوچی سحر ایمان داشته واز موضع قدرت و با 
آرامش سخخن می‌گویند. نه از روی ضعف و ترس. «لوا ما انم مُلقون 4 
۲-به مخالفان فرصت دهید تا در راه عقیده و هدف خود تلاش و حرکت کنند. 
لقوا ما انم » آنگاه محکم ومنطقی پاسخ آنان را بدهید. 
۳کافر از درون متزلزل است و در ظاهر شعار می‌دهد. ساحران در پیروزی خود 
شک داشتند و در آیات قبل می‌گفتند: بان کتّا نحن الغالبین 4 ولی در حضور 
فرعون, با خودشیرینی و تملق گفتند: بعرّة فرعون » وبه پپروزی تظاهر 
می‌کردند و به اصطلاح جنگ‌روانی راه می‌انداختند. «اتّا لنحن الغالبون » 
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6 » فألقی مُوسی عصاه فاذّا هی تلَقف ما مأفکُونَ 
نیرنگ ساخته بودند بلعید. 
+7 » فألْفی لس حرة ساجدین :۷؛ ؛ قَالوأ آمثا برت آلعالمینَ 
۷ رب مُوسی وهازون 
آنگاه ساحران بی‌اختیار به سجده درافتادند. گفتند: ما به پروردگار 
جهانیان ایمان آوردیم. پروردگار موسی و هارون. 


نکنه‌ها: 
8 ساحران همین که اژدها شدن عصا را دیدند فوراً ایمان آوردند. در روایات آمده است: 


هنگامی که امام زماننءی4 نیز ظهور کند» متخضصان شرق و غرب به حضرت ایمان خواهند 


پیام‌ها: 

۱-باطل, در برابر حق تاب مقاومت ندارد. «قُّ ما یأفکون » 

۲ سحر و جادو یک دروغ عملی و به دور از حقیقت است. («یأفکون) از «افك) به 
معنای ساختگی و دروغ است) 

۳ افراد آماده, در برابر حتّ طفره نمی‌روند و تسلیم می‌شوند. بالق 4 

6-قدر زر زرگر شناسد. قدر گوهر گوهری. (ساحرانی که کارشناس بودند معجزه را 
از سحر بازشناختند وچنان تحت‌تأثیر قرار گرفتند که بی‌اراده به سجده افتادند با 
اینکه فرعونیان نیز حضور داشتند. ولی ایمان نياوردند). قألق السحرة 4 

۵-از امتیازات انسان, قدرت تغییر موضع فکری در یک لحظه است. «فألق 4 

1-سجده. مظهر حق‌پرستی وتسلیم است که در طول تاریخ سابقه داشته است. 


«ساجدین 4 


۷ تمام هستی. تحت تدبیر خداوند در یک حرکت تکاملی است. درب العالین 4 
۸ ساحران. به اصول دین اقرار کردند. توحید: «آمتّا بر العالین » نبوت: بر 
موسی و هارون » معاد: نا الی ریّنا منقلبون > 


» قال منت له بل آن آذن نکم اه لکَبیرَکُم آلّذٍی عَلَمَکُمُ آلسَخر 

فسوف شغتفون قطن أندیکخ وأزجکم من خلاف و 
وب جتعین 

فرعون (که به خشم آمده بود) گفت: آیا قبل از آن که به شما اجازه دهم به 

او ایمان آوردید؟ بی شک او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته 

است. پس به زودی کیقر خود را خواهید دانست. حتماً دست‌ها و پاهایتان 

را از چپ وراست قطع خواهم کرد. وهمگي شما را به دار خواهم آویخت. 


۰ 


ه » الوا ا ضَئر انا الی ربنا مُنقلیُون :۵۱ »!نا نطمغ آن عفر نا 


ریا خطاناناً آن کَُا َو آلمنومنین 
ساحران گفتند: باکی نیست. ما به سوی پروردگارخود بازمی‌گردیم. ما 
امید داریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد. چرا که ما نخستین 
ایمان آورندگان هستیم. 

نکته‌ها: 
قا همین که ساحران معجزه‌ی موسی را دیدند. به خاک افتادند و سحده کردند در این جا 
فرعون برای عوام‌فریبی به تحلیلی دست زد وگفت: این یک توطنّه‌ی از پیش ساخته است» 
شما شاگرد موسی بوده‌اید و این خیمه شب بازی را برای سقوط من به راه انداخته‌اید. غافل 
از آن که ساحران در کشور پراکنده بودند و دستشان به موسی نمی‌رسید تا شاگردش باشند. 


علاوه بر اين که آنان به عرت فرعون سوگند پیروزی خورده بودند. 


لق در بعضی تفأسیر می‌خوانیم: فرعون دست و پای ساحران را قطع کرد و به درختان خرمای 
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بلند آویخت و حضرت موسی بر آنان می‌گریست. 


پیام‌ها: 

۱ در نظام طاغوتی مردم آزادی عقیده ندارند. «آمنم له قبل آن آذن لکم 4 

۲ طاغوت‌ها می‌ خواهند حتّی بر افکار مردم مسلط باشند. «قبل آن آَذن لکم 4 

۳ دروغگو کم حافظه است. «جنون -علمکم السحر 4 

4 بدترین شکنجه‌ای که قدرت. کارایی و توازن انسان را می‌گیرد. قطع دست و 
پا از چپ و راست است. من خلاف 4 

۵-به طاغوت‌ها اطمینان نکنید. آنان همه را برای حودشان می‌خواهند. (فرعون 
که ساعتی پیش وعده داده بود آنان را از مقرّبان خواهد کرد اکنون همه را به 
قتل تهدید می‌کند). «لاصلینکم 4 

7- یکی از آثار ایمان به معاده شجاعت در برابر طاغوت‌هاست. «لا ضير لنا > 

۷ ایمان به معاده افق روشن برای آینده است. «تا ای رینا منقلبون 4 

۸-شهادت در راه خداء ضرر و هلاکت نیست. با ضیر لنا ‏ 

4 کسی که ایمانش بر اساس شناخت باشد متزلزل نمی‌شود. لا ضبر لنا4 
(ساحران که معجزه را شناختند» در پرابر تهدیدات فرعون استقامت کردند). 

۰ هم سحر گناه است و هم در استخدام فرعون‌ها درآمدن. «خطایانا » 

۱-طمع در مادٍیات. منفی ولی در معنویّات. مثبت است. «طمع آن‌یففر لنا 4 

۲۳-بخشش. از شئون ربوبیّت الهی است. ب«یغفر لنا ربنا > 

۳-آرزوی عفو باید با بازگشت واقعی همراه باشد. «آمّا -نطمع 4 

۶6 سابقه و پیشگامی در ایمان. یک فضیلت است. «اوّل الژمنین » 

0 حسن عاقبت. بزرگ‌ترین سعادت است. کسانی که تمام عمرشان در 
انحراف بودند. با جرقه‌ای در یک لحظه دگرگون شده «تا الی ربا منقلبون »و 
از اولین مومنان شدند. «کتا اوّل الوّمنین 4 

7 توطثه» توطئه‌گر را رسوا می‌کند. (فرعون با سرمایه گذاری بسیار ساحران را 


دعوت کرد تا موسی را رسوا کنند. ولی با ایمان آوردن ساحران» فرعون خود 
رسواشد). کت اول الومنین 4 
۷ » وآوحننا ای شوسی آن آشر بعبادی نکم مُتَبْفُون 
۳ سل فعَوّن فی من خاشبرین 


مأمور فرستاد تا مردم را گردآورند. 


نکته‌ها: 
ها کار حضرت موسی به سه بخش تقسیم می‌شود: 
بخش اوّل» دعوت فرعون و اظهار معجزه بود. 
بخش دوم گرویدن ساحران به او و فراز و نشیب‌های گوناگون بود. 
بخش سوم حرکت دادن طرفداران و موّمنان و تعقیب آنها از سوی فرعون و کفار بود که به 


عبور مومنان از دریا و غرق شدن کفار انجامید. 
در کلمه‌ی «حشر». معنای برانگیختن و سوق دادن و جمع کردن نهفته است. 
بنی‌اسرائیل برای فرعونیان منافعی داشتند که فرعون از مهاجرت آنان جلوگیری می‌کرد و 


حضرت موسی مأمور شد تا شبانه آنها را از مصر کوچ دهد. 


پیام‌ها: 

۱-بعد از نپذیرفتن استدلال نوبت قهر الهی است که با فرمان کوج دادن به موسی 
شروع و پس از تعقیب فرعونیان با غرق و هلاکت آنان خاتمه می‌یابد. «و 
اوحینا ای موسی آن سر 4 

۲ تمام حرکات انبیا حتی زمان هجرت. از طریق وحی بوده است. وحینا... » 


۳-برای مبارزه با فرعون. از تاریکی شب نیز استفاده کنید. «آسر 4 
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4یا جامعه فاسد را اصلاح کنیم ویا از آن فاصله گرفته وهجرت کنیم. «أسٍ 4 

۵ -انبیا تنها پند و اندرز نمی‌دهند. بلکه گاهی با ایجاد نهضت‌های بزرگ و 
رهبری آنها از کارهای دیگر آنان است. «آسر بعبادی 4 

7- یکی از مراحل نهی از منکر» همجرت از جامعه‌ی فاسد است. «آسر بعبادی 4 

۷ خداوند بندگان خود را از مهلکه نجات می‌دهد. "۳ بعبادی 4 

۸-طاغوت‌ها دست به شایعه‌پراکنی و تبلیغات منفی در شهرها می‌زنند. «فارسل 


فرعون ف الدائن حاشرین 4 


64 ان هتولء شمه قلیلون :۰0 » وه نا لغتظون «<ه »و 
با تجمیغ خازژون :0۷ فأرَجْناهُم من جِئات وعْیُون 
۰۸و کون ومقام‌کریم 
(تبلیغات فرعونیان درباره‌ی موسی ویارانش این بود:) همانا اينها گروهی 
اندکند. که نسبت به ما خشم ونفرت دارند. ما همگی آماده‌ی دفاع هستیم. 
قا رم و ند کما نت سراف )نان باخ‌ها وهای کنو هو 
جایگاه نیکو (و قصرهای مجلّل)» بیرون کردیم. 


+ > کذلك و آوزشناها نی اسرآءیلّ +1۰ »فأثْبغوهم مُشرقین 
(تدبیر ما) این چنین بود که (بعد از غرق کردن فرعونیان) بنی‌اسرائیل را 
وارث آنها قرار دهیم. پس هنگام طلوع خورشید. سپاه فرعون به تعقیب 
آنان برخاستند. 

نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «شرذمة» به معنای گروهی محدود است که از اصل جدا شده باشد. فرعون در 
تبلیغات خود. مخالفان را گروه کوچکی معزفی می‌کرد. اما در تفاسیر از ابن عباس روایت 
کرده‌اند: افرادی که با حضرت موسی حرکت کردند حدود ۰ نفر بوده‌اند» و فرعون به 


این جمعیّت زیاد می‌گوید: ان هولاء َرذمة قلیلون ٩1‏ 


ها کلمه‌ی «حاذرون» از «حذر» به معنای وسیله‌ی دفاعی است. بنابراین «انا میع 
حاذرون» پعنی همه‌ی ما برای انتقام آماده و مسلح هستیم. 

فرعونیان در تبلیفاته خود را گروهی کثیر می‌دانستند. ها سمیع حاذرون» ولی 
بنی‌اسرائیل را اندک «قلیلون» می‌خواندند. می‌گفتند: ما خیلی زود آنها را قلع و قمع مي‌کنيم. 
غافل از آنکه انسجام آنان به قدری است که با یک اشاره وفرمان حضرت موسی, همگی 
شبانه همجرت کردند. 


پیام‌ها: 

۱ طاغوت‌ها حرکت‌های مردمی را ناجیز می‌انگارند. «لشرذمة قلیلون 4 

۲ منحرف کردن افکار مردم. شیوه‌ای طاغوتی است. «لَشرذمة قلیلون > 

۳ طاخوت‌ها بدانند که مورد تنرند. هر لبم لا لاتظون » 

6.بغض و خشم نسبت به طاغوت‌ها و تبرّی از آنان لازمه‌ی ایمان به خداست. 
بو [نهم لنا لغائظون 4 

۵ -کاخ‌ها اندعر تنبسته ظلم کلید زوال قدرت است. «فاخرجناهم ... > 

7- فرعونیان در مصر دارای تمذن بودند. چوکنوز و مقام کر 4 

۷ یکی از سنت‌های الهی. جایگزین کردن مستضعفان به جای مستبکران است. 
«کذلك و اورثناها بی‌اسرائیل 4 

۸-ثروت‌هاء کاخ‌ها و باغ‌های فرعونیان به بنیاسرائیل رسید. باورثنا » 

٩‏ خروج فرعونیان به دنبال بنی‌اسرائیل. یک تدبیر الهی برای غرق شدن آنان 


بود. «فاخرجنا - فاتبعوهم مُشرقین 4 


۱. تفاسیر مجمع‌البیان وکبیر فخررازی. 
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+ »فلا ترآءا َلجَشْعان قال آضحاث مُوسَی انا لمْذْرَکونَ 
پس زمانی که دو گروه همدیگر را دیدند» یاران موسی گفتند: (ما به دام 
» قال کلا ان معی رَبّی سَیَهدین 
هدایت خواهد کرد. 


نکته‌ها: 
«ترانی» به معنای یکدیگر را دیدن و «جمعان» به معنای دو گروه است. 


شاید آوردن «اصحاب موسی» به جای بنی‌اسرائیل رمز آن باشد که حتّی یاران نزدیک 
موسی از اينکه دریا در جلو و سپاه فرعون در تعقیب آنان هستند. دغدغه‌ها داشتند. 


گرچه هر حرکت و قیام و تصمیمی» شناخت و بصیرت لازم دارد. ولی لازم نیست انسان در 
گام اوّل نسبت به تمام مراحل آگاهی داشته باشد. چنانکه حضرت موسی تا لحظه‌ای که 
دریا را در جلو و دشمن را پشت سر خود دید خبر از برنامه نداشت امّا ایمان به هدایت الهفی 


همواره در او بود. و لذا فرمود: بان معی ریی سیهدین 4 


پیام‌ها: 

۱-رهبران آسمانی؛ در بحران‌ها دلی آرام دارند و مایه‌ی آرامش دیگران نیز 
هستند. «کلا ان معی ری 4 

۲ به وعده‌های الهی یقن داشته باشیم. (خداوند در آی‌ی ۱۵ این سوره به 
موسی فرمود: «اّا معکم مستمعون)» در این آیه موسی به مردم می‌گوید: خداوند 
وعده داد و او با ماست). «کلاًلنْ معی ریق » 

۳-هنگام برخورد با دشمن. (حتی زمانی که در یک طرف دریا و در طرف دیگر 


شیاه دشن اشت) ما پوس نشوید و به حدا توکل کنید. «انْ معی ری 4 


6 پیامبران واسطه‌ی فیض و رحمت خداوند می‌باشند. ان معی ری سیهدین 4(با 
۵-انبیا تحت حمایت ویژه‌ی خداوند هستند. ان معی ری 4 


-هدایت از شئون ربوبیّت است. ری سپهدین 4 


:۳ فأوننا ی فوسی آن آضرب جَضات آلبَخز فنقتق فکان 
و مج رها ۳ ری ۶ رم 71 
لفق کالطود آلعظیم 14 » وَالغنا ثم آلاخرین 
پس (به دنبال این تلاقی») به موسی وحی کردیم که عصایت را به دریا 
بزن. دریا شکافت و هر پاره‌ای مثل کوهی بزرگ گردید. آنگاه گروه دیگر 
(لشکر فرعون) را به آنجا نزدیک کردیم. 


1 


»۲ » وأنجَینا موی ومن مَعَهٌ أَجْمعین +۲7 » نم آغرفنا آلآخرین 
«۷ »لِنْ فی ذلك لايّة وما کان أَْتَرْهُم مُوْمنین 7۸ » وان ری 
َو آنْعزیز لرَحيم 
و موسی و هر که را با او بود. همگی را (از دریا عبور و) نجات دادیم. سپس گروه 
دیگر را غرق ساختیم. البتّه در این ماجراء (عبرت و) نشانه روشنی است و بیشتر 
آنان ایمان آورنده نبودند. و همانا پروردگارت شکست ناپذیر و مهربان است. 
نکته‌ها: 
کلمه‌ی «انفلاق» به معنای شکافته شدنء «فرق» به معنای قطعه و «طود» به معنای کوه 


نا 


خشکی ایجاد شده چنان روی هم انباشته شد که همانند دو کوه بلند گردید. 
پیام‌ها: 
۱ کارهای انببا با اراده‌ی پروردگار و ودحی الهی اتتینت: تفاوحینا... 
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۲ خداوند کارهایی را به دست اولیای خود انجام می‌دهد تا مردم به آنان توخه 
کنند و از آنان اطاعت نمایند. «فاوحینا ال موسی آن اضرب 4(آری. طبیعت و 
مظاهر آن با اراده‌ی خداوند در اختیار بندگان حاص ومقهور آنان است:) 

۳ با اراده‌ی خداوند. یک عصا روزی اژدها می‌شود و سبب ترس دشمنان 
می‌گردد و یک روز کلید رحمت و باز شدن راه برای ممنان می‌شود. 

با اراده‌ی خداوند. یک عصا گاهی سبب جوشیدن آب از سنگ است: «اضرب 
بعصاك احجر ۷ و گاهی سبب خشک شدن دریا. «(ضرب بعصاك البحر 4 

۵ -همه‌ی هستی و فعل وانفعالات آن با اراده‌ی خداوند است. «أوحینا - آزلفنا - 
آنجینا - آغرقنا > 

1-نجات و رستگاری در سایه‌ی همراهی با انبیاست. «نجینا موسی ومن معه 4 

۷ خداوند یاران خود را در سخت‌ترین شرایط از بن‌بست نجات می‌دهد. «آنجینا 
موسی ومن معه 4 

۸-شکافته شدن دریا و غرق شدن فرعونیان. نشانه‌ی قدرت و قهر الهی و مایه‌ی 
پند است. ان نی ذلك لايةٌ > 

4 سئّت الهی در طول تاریخ, یاری حق و سرکوب باطل است. «اية ب آری» 
نشانه و عبرت بودن یک حادثه. زمانی است که آن حادثه يا مشابه ان در طول 
تاریخ تکرار شدنی باشد. 

۰- خداوند با بیان تاریخ گذشتگان به پیامبر اسلام دلداری و درس صبر 
می‌دهد. ماکان اکثرهم مومنین 4 

۱- پندپذیران کم هستند. «لاية و ماکان اکثرهم مومنین » 

۲-پیامبر اسلام تحت حمایت ویژه‌ی خداوند است. د«ریّك »(خطاب به پیامبر 
است که همان گونه که ما مخالفان موسی را نابود کردیم با همان عرّت و 


۱. بقره. "1 


۳۲ تست ون( ۱) جزم ۱4 
قرش می‌تزانيم تعالفان تور را نیز تابود کتیی,) 

۳ کفر مردم ضرری به عزّت خداوند نمی‌زند. ماکان اکثرهم ممنین -ِنْ ربّك و 
العزیز الرَحم 4 

6 -مربّی هم باید قدرتمند باشد و هم مهربان. ان ربّك طوالعزیز الرحجم » 

۱ ۱ 
رحمت است تا شاید توبه کنند. «العزیز الرحج » 


4 » وال هم نبا ایراهیم (۷۰ اد قال لأْبیه » وقوّمه ما تَعْیدذون 
+۷۱ »الوا تخب ضناماً فطل لا عاکفین 

(ای پیامبر!) سرگذشت ابراهیم را بر مردم بخوان. آن گاه که به پدرش 

(عمویش آذر) و قومش گفت: شما چه می‌پرستید؟ گفتند: بت‌هایی را 


می‌پرستیم که همواره ملازم آنهاییم. 


+۷۷ قال هَلْ َسْمَهُونکُ لا تذعُون ۷۳ و یَنفُونکُة أو یَضَرّونْ 
۷ الوا بل وجدتا آبَمنا کیك تَفعلون 
ابراهیم گفت: آیا هر گاه آنها را می‌خوانید (يا دعا می‌کنید) سخن شما را 


2 


۵ قال أَفرءَ نتم ما کته تََبْدُونَ ۷7 »ان و بوک فدمُون 
و پدران پیشین شما (دقت کرده‌اید)؟ 
نکته‌ها: 
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بیش از دیگر پیامبران در قرآن آمده اننشتد 
رای ات اه کش رای هد ایه یم آدر غی باه ار یز تاه 


نا 


ندارد که پدر پیامبری همچون ابراهیم کافر باشد. از نظر لغت نیز به مربّی و جدّ و پدر زن نیز 
«آب» گفته می‌شود. در آیه ۱۳۳ سوره بقره می‌خوانيم که فرزندان یعقوب به پدرشان گفتند: 
«عبّد امك و الّه آبائك ابراهم و اسماعیل و اسحاق 4 با اينکه یعقوب فرزند اسحاق است در 
این آیه هم به جد ایراهیم) و هم به عمو (اسماعیل), آب گفته است. 

تقلید از اهل علم و دانشمندان» گاهی وسیله‌ی تکامل و رشد و ترقی است؛ «فسئلوا اهل 
الذکر ۱۲4 و «فیٌداهم اقتده... ۳" ولی تقلید از عوام وسیله‌ی تحجر و جمود است. انا 


نا 


وجٌدنا آباءنا » زیرا پاییندی بی‌چون و چرا به سنّت‌ها و آداب ملی و قومی» سبب تخدیر 


8 چون حضرت ابراهیم مورد ستايش همه‌ی گروه‌های یهودی و مسیحی است. بیان تاریخ 
او برای اهل‌کتاب زمان پیامبر و همچنین مسلمانان» درس ‌آموز خواهد بود. 


کلمه‌ی «رآیم» از ریشه‌ی «رآی» و «رژیت» است. بنابراین «رآیم» هم شامل دیدن با 


چشم می‌شود و هم نگریستن با عقل. 


پیام‌ها: 

۱ پیامبر اسلام مآمور حفظ تاریخ انبیای قبل از خحود است. وآتل علیهم » 

۲-سرگذشتتعضربت ابراهیم ایا مهم و مفید است. («نبا» به خبر مهم گویند) 

۳ سنئت‌ها و قوانین حاکم برتاریخ» ثابت است. بنابراین تاریخ دیروز می‌تواند 
برای امروز درس باشد. «وآتل علیهم نا ابراهيم 4 

4 در نهی از منکر, از خودی‌ها شروع کنیم. لابیه » 

۵ -در نهی از منکر» سن شرط نیست. نقال لابیه 4 

1-در نهی از منکر. قدرت شرط نیست. «قال لابیه و قومه 4(با توجّه به اینکه آن 


نحل ۶۳ ؛ انبیای ۷. ۲ انعای .٩۰‏ 


زمان حضرت ابراهیم در شرایطی بود که عمویش او را طرد کرد.) 

۷ در نهی از منکر. از تنهایی نترسید. نقال لابیه و قومه 4 

۸-در دفاع از حقّ. مراعات فامیل را نکنید. «قال لابیه » 

4 خداوند با بیان این که نزدیک‌ترین بستگان ابراهیم بت پرست بودند و از او 
اطاعت نکردند. پیامبر اکرم عَی را دلداری می‌دهد. لابیه و قومه - نعبد اصناما » 

۰ در شیوه‌ی تبلیغ» وجدان‌ها را با سژال بیدار کنید. ما تعبدون 4(با انکه 
ابراهیم اثْ می‌دید که آنها چه چیزهایی را می‌پرستند» ولی برای اینکه آنان را 
به تفکر وادار کند ووجدانشان را بیدار نماید. از انان پرسش نمود.) 

۱ انسان» موجودی است پرستش‌گر اگر حق را پرستش نکند به باطل رو 
خواهد کرد. ما تعبدون - نعبّد اصناما 4 

۲ قرآن کریم در نقل تاریخ» نقاط حساس و سازنده را مطرح می‌کند. ما 
تعبدون 4 (قرآن در مطالبی که از تاریخ نقل می‌کند. به تعداد و نام و زمان و 
مکان اشاره ندارد. بلکه پیام و محتوای عبرت انکیز وا تیان ی کنلن) 

۳ در نهی از منکر» از منکرات مهم شروع کنید. «ما تعبدون 4(آری مهم‌ترین 
منک شرک به خداوند است.) 

۶ -هر عبادتی ارزش ندارد. نوع معبود و مقدار شعور مهم است. «عبد اصناماً » 

0 پرستش» یک خواست لحظه‌ای نیست. بلکه در عمق جان انسان ريشه دارد. 

1 بدتر از انحراف. افتخار به الحراف است. «فنظل ها عاکفین 4(«نظل» یعنی 
هميشه بت می‌پرستیم و «عاکفین» یعنی بر پرستش آن ملازم هستیم.) 

۷- استدلال و منطق» الین گام تبلیغ است. هل یسمعونکم -او یتفعونکم 4 

۸-انگیزه‌ی پرستش يا خیررسانی است. يا دفع شرّ و بت‌ها هیچ یک را ندارند. 
فینفعونکم او یضرون 4 

با افراد عادی, استدلال روشن و قابل فهم داشته باشید. «هل یّسمعونکم اذ 
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تدعون او ینفعونکم او یضرون 4 

۰ در عقاید. تقلید ممنوع است. «وجدنا آبائنا > 

۱-_گاهی آداب ورسوم نیاکان مانعی بر راه عقل ومنطق است. «وجدنا آبائنا 4 

۲ سابقه» دلیل حقّانیّت نیست. «وجدنا آبائنا » 

۳- بت‌پرستان نیز بی‌اثر بودن بت‌ها را باور دارند. فقط گرفتار نياکان خود 
هستند. «بل وجدنا آبائنا » 

۶ تعصّب و قوم گرایی ممنوع است. «وجدنا آبائنا » 

۵6 جهل و ساده‌اندیشی. بستر و زمینه‌ی انحراف ارت هافر[ يت ماکنتم تعبدون 4 
(شرک مبنای علمی و برهانی ندارد) 

7- تدبّر و تعقّل برای انسان» تک رورت آنشت: بف را يم ما کنتم تعبدون 4 

۷- مناظره. بحث واحتجاج, میان افکار گوناگون لازم است. «فریم ماکنج.. » 


۷۶ 4 فانَهُم عد عَذْوّ ی الاز رت آلْعَا لعالمین 
البته این بت‌ها دشمن من هستند (ن من دشمن آنها)» مگر پروردگان 


جهانیان (که محبوب من است). 


۷۸+ آلّذی خَُفنی فَهُوَ بَهُیین :۷۹ وألّذٍی هُو بُطعفنی وَبَشقین 
« 4 واذا مرضت فقو تشفین (۸۱ )وی پمیشنی ش ُخیین 


۸۷و آلّذٍی أطمغ آن عفر بی حْطتَنتی يو آلزّین 


نکنه‌ها: 
به سخن در آمده. علیه بت‌پرستان شکایت خواهند کرد. چنانکه قرآن می‌فرماید: «کلاً 


سیکفرون بعباتهم و یکونون علیهم ضذا » " روز قیامت بت‌ها از بت‌پرستان تنقر 
۲2( 


۳" 


می‌جویند و با آنان ضدّیت دارند و بدین وسیله عداوت آنها روشن می‌شود. 
ستایش نموده است. تا آخلصناهم بخالصَة ذکری الذار ۳1 


نا 


پیام‌ها: 

۱ معبودهای خیالی و دروغین. دشمنان اندیشه. سعادت وتکامل بشریّت 
هستند. «عدو ل... 4 

۲ در شیوه‌ی تبلیغ. گاهی لازم است خود را به جای دیگران قرار دهیم. «عدٌ 
لی 4 و نفرمود: «عدوّ لکم) 

۳ آفرینش انسان از بزرگ‌ترین الطاف الهی است. «لَذی خلقنی > 

4-کسی حق هدایت دارد که آفریده باشد. «خلقی فهو هدین 4 زیرا تدبیر و هدایت 
از رین لا تمیبی؛ 

۵ افریدن و هدایت کردن. نشانه‌ی ان است که او ما را دوست دارد نه بت‌ها. 
«عدوّ ی الا رب العالین الذْی خلقنی فهو هدین 4 

1-هدایت. از شئون ربوبیّت است. «رپٌ العالین -فهو مهدین # 

۷-نعمت هدایت (بعد از خلقت). بزرگ‌ترین نعمت‌هاست. «خلقنی فهو بهدین 4 

۸ آفریدن یک بار است. ولی هدایت در هر لحظه و همیشه است. («خلقنی» به 
صورت ماضی و «هدین») به صورت مضارع و استمرار آمده است) 

4 سیر شدن و سیراب شدن انسان کار خداست. اب و نان وسیله است. «یطعمی 
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و یسقین 4 

۰ توحّه به نعمت‌های معنوی» بر توجّه به نعمت‌های مادّی مقدّم است. ابتدا 
فرمود: «فهو بهدین ... » آنگاه فرمود: «یطعمنی و یسقین ... » 

۱- در پیدایش بیماری. خود ما مقصریم. «مرضتٌ 4 و نفرمود: «مرَضَی) 

۲ فا او اشت: دا رو ونییله آشت ناش آن بو به راد آوشت :هیر شنز 

۳-شفای روح و شفای جسم در کنار هم لازم است. «فهو بهدین -فهو یشفین » 

۶- در سخن و خطابه» آهنگین بودن کلمات یک ارزش است. هدین - یُسقین - 

0 در جهان بینی الهی. مرگ پایان کار نیست. یکی از مراحل زندگی است. 

همه کاره‌ی هستی خداست. ( توحید افعالی) هدین -یَسقین - یشفین - یحیین 4 

۷ هر کجا زمینه شرک وجود دارد. شرک‌زدایی لازم است. (در نعمت هدایت 
اطعام و شفا؛ سه بار کلمه‌ی «هو» به کار رفته است. ولی در خلقت و مرگ و 
حیات. این کلمه به کار نرفته» شاید به این خاطر که خلقت و مرگ را همه به 
خدا نسبت می‌دهند و جای شرک نیست. ولی ارشاد و اطعام و شفا به مردم 
دارو. پزشک و غذا نسبت داده می‌شود. لذا قرآن برای زنده‌نگاه داشتن 
روحیّه توحید. کلمه‌ی «هو» را بکار برد. یعنی همه‌ی کارها بدست اوست). 

۸- یکی از فلسفه‌های عبادت. تشکر از خداوند است. (ابراهیم به عمو و قوم 
خود فرمود: ما تعبدون » چه چیزی را می‌پرستید؟ گفتند: بت. حضرت 
ابراهیم در این آیات. فلسفه‌ی عبادت خدا را بیان می‌کند). «خلقنی - بهدین - 

-هیچ کس از الطاف الهی بی نیاز نیست. «اطمع آن‌یقفر... » در جایی که حضرت 
ابراهیم خلیل‌الله خود را نیازمند مغفرت الهی بداند. تکلیف ما روشن است. 

۰ عفو الهی. فضل اوست نه استحقاق ما. «اطمع » آری, به اعمال خود تکیه 


۳۳۰ شتیر تقو( جزء ۱٩‏ 
نکنیم زیرا ابراهیم نیز به عفو الهی چشم دوخته نه پاداش کار خود. 

۱-امید و رجاء یک ارزش است. «طمع 4 

۲ ربوبیّت خداوند سبب دلبستگی به عفو و مغفرت اوست. رت العالین... آطمع 
آن یغفر لی 4 

۳ طلب مغفرت. شیوه‌ی انبیاست. «یغفری 4 

۶ اگر لطف خاص او نباشد. انسان در هر مرحله‌ای باشد جایزالخطا است. 

۵ جلوه‌ی مبدء و معاد در کلام انبیا آشکار است. «خْلق... یوم الدین > 

7 نیازهای مادّی و معنوی انسان از آغاز تا پایان زندگی به دست خداوند 
است. «خلقی... یوم الدین » 


رب هب یی حکما وألجقنی بالصاجین 
(ابراهیم در ادامه‌ی سخن خود گفت:) پروردگارا! به من حکمت و دانش 
مرحمت فرما و مرا به صالحان ملحق کن! 
نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «حکم» می‌تواند به معنای حکومت و سرپرستی و تدبیر آمور باشد و یا به معنای 
دانش و معرفت. البته «خکم» معنایی برتر از حکمت دارده زیرا حکمت تنها قدرت تشخیص 
حق از باطل است و کم آگاهی همره با آمدگی بای اجرای ح اس( 
ها سعادت انسان در چند جمله خلاصه می‌شود که در دعای حضرت ابراهیم آمده است: 


الف: شناخت خداوند و معرفت درونی نسبت به آو. هب ‌ خکاً » 
ب: حضور در جامعه‌ی صالح. «جقی بالصاين » 
ج: نام نیک در تاریخ. لسان صدق ف الاخرین » 


ا یر موی 
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د: رسیدن به بهشت آبدی. ورثة جة النعم » 

پیام‌ها: 

۱ انسان برای رسیدن به کمالات باید از خداوند استمداد کند. «رب‌هب لی... > 

۲-استمداد از نام «رب» در استجابت‌دعا موتر است. «ربّ 4 

۳ حکمت و بینش همراه با عمل. هدیه‌ی الهی است. «هب ی حکا؛ 

۶ قبل از درخواست جدید از خداوند. از نعمت‌های قبلی نامی ببرید و از او 

۵ -اگر حکمت باشد. ولی دوستان انسان ااهل باشند. حکمت کارایی ندارد. 
مب لی خکا و آمقنی > 

-اگر دید و بینش و تفکر صحیح بود. رفتار و گفتار و نیّت هم صحیح می‌شود. 
(حکمت به معنای دید و فهم و نظر صحیح است). «خکا » 

۷ حکمت نظری, به تنهایی مفید و نجات‌بخش نیست. حکمت باید با عمل 
همراه باشد. «مب لی خُکا و آحقنی بالصّالین 4 

۸-برخورداری از حکمت و معرفت در درون و زندگی در جامعه‌ی صالحان و 
صالح بودن, بالاترین درجه‌ی سعادت است. «خکاً و آحقنی بالصّاشین > 

> حکمت وشناخت وبینش, بر عمل مقدم است. چهب لی خکاو تن‎ ٩ 

۰ بهترین دعا را از بهترین افراد بياموزيم. (بهترین افراد. انبیا هستند و یکی از 
بزرگ‌ترین انبیا حضرت ابراهیم ث است که در دعا از خداوند مغفرت. 
حکمت. نام نیک و حسن عاقبت می‌خواهد و در آیات دیگر از خداوند. 
فرزندان خوب و پیروان مسلمان درخواست می‌کند). 

۱ حکومت خواهی برای انجام احکام الهی. مطلوب است. «قب لی خْکا 7" 

۲_هم انزوا ممنوع است و هم جذب نااهلان شدن. «آقنی بالصّاین 4 


۱. تفسیر صافی. 


۳۳۲ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱۹٩‏ 
۳ جامعه‌ای ارزش دارد که افرادش صالح باشند. «آلیتن بالصالین 4 


6 انسان به رفیق خوب محتاج است. و آلیقنی بالصّامین 4 
4۸4 وأجعل لّی لسان صذق فی آلآخرین 
و در میان آیندگان نام نیکی برای من قرار بده. 
:۸۰ وأجُعلیی من وَرَتة جَنة آلنعیم 
و مرا از وارتان بهشت پر نعمت قرار ده. 


نکته‌ها: 


| 


در آبه‌ی ۸ سوره‌ی صافات که ماجرای ذبح اسماعیل مطرح شده است می‌فرماید: بو 
ترکنا علیه فی الآخرین # یعنی قربانی در مراسم حج را یک سنّت واجب قرار دادیم و به 
خاطر تسلیم بودن ابراهیم نام نیک برای او به جای گذاشتیم و اين گونه دعایش را که 
می‌گفت: «واجعل ی لسان صدق ف الاخرین » مستجاب کردیم. 

در آیه‌ی ۵۰ سوره‌ی مریم نیز به دنبال نام حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب می‌فرماید: 
چو جعلنا هم لسان صدق لا 4 ما نام بلند و نیکو برای آنان قرار دادیم 

حضرت علی اب فرمود: نام نیک از دارایی و سرمایه بهتر است(٩)‏ 


در روایات از لسان صدق و یادگار نیک به وجود مبارک حضرت محمد تٌ وعلی ات تعبیر 
شده است.( ۲ بعضی سخن پیامبر اکرم عَ را که فرمود: «آنّا دعوة یی ابراهیم» یعنی من اثر 
دعای پدرم ابراهیم هستم. دلیل این نکته دانسته‌اند. بنابراین مراد از لسان صدق در 
آیندگان» انبیایی از نسل او هستند که مکتب توحیدی را زنده نگاه داشته‌اند و اين آرزو با 


مقام پیامبری همچون ابراهیم ی تناسب بیشتری دارد. 
[*] 


که صدقه‌ی جاریه‌ای به جای گذاشته باشد. مانند: وقف يا کتاب مفیدی که از او به جای 


یی ارات ۲ تسیر کل الدقاتن: 
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مانده باشد و یا فرزند صالحی که برای او دعا کند(۱) 


نا 


در روایات آمده است: هر انسانی در بهشت 9 دوزخ جایگاهی دارد 9 هنگامی که وارد دوزخ 


شود» خانه‌ی بهشتی او را به دیگران می‌دهند و آنان وارث می‌شوند(۲) 


پیام‌ها: 

۱-بقای نام مکتب و یادگار نیک را از او بخواهیم. واجعل ی 4 

۲ ستایشی ارزش دارد که صادقانه باشد. نه از روی تملق. «لسان صدق » 

۳ آیندگان را به حساب آوردید وقضاوت آیندگان را در نظر بگیرید. سان صدق 
نی الآخرین » 

۶ اتفاق نظر بهود و نصارا و مسلمانان بر عظمت ابراهیم» نمونه‌ی استجابت 
دعای اوست. «لسان صدق ف الاخرین 4 

۵ - انسان‌های بزرگ, هم محبوبیّت دنیوی می‌خواهند و هم سعادت آخروی. 
«لسان صدق ف الاآخرین 4 

7-انسان, بعد از مرگ نیز از دعای خیر دیگران و سنت‌های حسنه‌ای که بنا نهاده 
بهره‌مند می‌شود. «لسان صدق ف الاخرین » 

۷ به طرح‌های کوناه مذّت قناعت نکنیم. لسان صدق ق الاخرین 4 

۸-نعمت‌های بهشتی. در برابر اعمال ما موهبتی بی‌رنج است. «ورثة جنةالتعم » 
زیرا ارث. به مالی گویند که بدون رنج و تلاش به دست آید. 


۸ » وآغفز لأبی لته ان من آلضَأآلّین 


۷۶ وّلا تخزنی بَوْمٌ یبْعَتَونْ 48۸ یوم لا ینفغ مال ولا بنون 
4۸٩‏ ال مَنْ آتی له بقلب سلیم 
و روزی که همه مبعوث می‌شوند» مرا خوار مگردان. روزی که مال و فرزندان 
برای انسان نفعی ندارند. مگر کسی که با روح و قلب پاک به سوی خدا آید. 
نکته‌ها: 


کافز ما کت یانش اک رت اترآه رای وی قافن ها کرد یه خاط او نود گر 


به او وعده‌ی دعا داده بوده زیرا هنوز به ایمان آوردن او امید داشت. «سَأستغفر لك رق 1 


لیکن همین که بقین کرد او ایمان نمی‌آورد؛ از عموی خود تبزی جست. «و ماکان استغفار 
ابراهیم لابیه الا عن مَوعدة وعد‌ها ایّاه فلا تبتن له أَنّه عَدوٌ للّه ترا منه ۲۲۹ 

روح پاک روحی است که از وابستگی به دنیا وآلودگی به شرک کفر» نفاقی, تکتّر و همه‌ی 
امراض قلبی پاک باشد وچون خداوند درباره‌ی منافقان می‌فرماید: نی قلوبهم مرض 4 پس 
قلب سلیم قلب موّمن است. 

درحدیث می‌خوانيم: قلب سلیم» قلبی است که در آن شرک نباشد(؟ 

پیامبراکرم عٌَ در نمازش این دعا را می‌خواند: «اللهم لاتخزنی یوم القیامة» پروردگارا! مرا 
در قیامت خوار و رسوا مکن:(* 


نا 


نا 


نا 


4 تفش فرقاق, 
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دعا کننده برای قیامت انسان مفید هستند. پس رابطه‌ی آیه‌ی «لاینفع مال و لابتون 4 با 
این روایات چیست؟ 

پاسخ: مراد اين آیه, مال و فرزندی است که در خط الهی قرار نگیرند. 
بنابراین دنیا مانند کلیدی است که با حرکتی درب را قفل و با حرکت دیگری درب را باز 
می‌کند. مال حلال در دست افراد صالح» سبب قرب ودر دست ناهلان سبب گناه می‌شود. 

مال را کز بهر دین باشی خمول. نعم مالْ صالخ گفت آن رسول 
چیست دنیا از خدا غافل شدن نی قماش ونقره وف رزند و زن 
ای کم الاک کشن اس یی کتی عی از ۱۳ 


پیام‌ها: 

۱-محبّت و دعا درباره‌ی بستگان. همراه با نهی از منکر و انتقاد از اشتباهات آنان 
باشد. «قال لابیه و قومه ما تعبدون ... واغفر لابی 4 

7-بند و بست‌های دنیوی در قيامت بی اثر است و جز قلب پاک» هیچ چیز کارایی 
ندارد. «خطیئق یوم الذین ... قلب سلم 4 

۳-بیم و امید باید در کنار هم باشند. «آطمع آن یغفر لی -لاتخزنی یوم یبعئون 4 

انسان در هر مرحله‌ای که باشد نباید از قيامت غافل باشد. امحزن... > 

۵-در قیامت» دیگران نیز از عیوب ما آگاه می‌شوند. جا تخزنی ب زیرا رسوایی در 
جایی است که دیگران از حصوصیّات رفتار و افکار ما آگاه شوند. 

7-خواری ورسوایی, از سخت‌ترین حالات در قیامت است. «ا تخزنی » حضرت 
ابراهیم از میان همه‌ی مشکلات روز قیامت. رسوا نشدن را مطرح می‌کند. 

۷ در قیامت. تحقیر و خواری و خزیان بدتر از عذاب دوزخ است. «ا تخزنی » 
در جای دیگر می‌ خوانیم: «تّك من تدخل الثار فقد آخزیته ۲6 


۸ آنچه در دنیا ارزش است. در آحرت بی‌ارزش می‌شود. خلاینفع مال ولابنون 4 


۱. بیان السعاده. ۲ آل‌عمران .1٩۲‏ 


۳۳۹ تشتتی نوی (۱) حزء ۱٩‏ 
«مال» جلوه‌ی مسائل مادّی و «بَنُون» (فرزندان) جلوه‌ی مسائل عاطفی است؛ 
یعنی در قیامت مال و فرزند و مقام و شهرت و مدرک و... نجاتبخش نیست. 
٩۰+‏ »و أریفتِ اجه بِْْتفین :44۱و بُزّت الججیة بنفاوین 

٩‏ و قیل لمآ ما کنخ تَعْبدُون <۲٩؛‏ من دون آته هل 
یَنصووتکغ و بنتصزون 

و (آن روز) بهشت برای پرهیزکاران نزدیک گردد. وآتش برافروخته برای 

گمراهان نمودار شود. وبه آنان گفته شود: کجاست آنچه می‌پرستیدید؟ 


به جای خداوند. آیا یاریتان می‌کنند یا از خود دفاع توانند کرد؟ 


2 


44 فکَبعُوا فیها هُغ وآنفاژون :۹۰ » وجنو یلیس أَجْمَعُون 
پس همه‌ی معبودان و عابدان گمراه به دوزخ سرنگون شوند. و لشکریان 
اپلیس نیز همگی (به دوزخ افکنده شوند). 
نکته‌ها: 


و 
ها «ازلفت» به معنای نزدیک شدن و «برّْزت» از «بروز». به معنای ظاهر شدن است. 


«غاوین» از «غواء» شر و جهلی را گویند که از فساد عقیده است. «کُتَ» به معنای از صورت 
به زمین خوردن و «کیکب» یعنی پی در پی از صورت به زمین خوردن, گویا دوزخیان پی در 
پی سقوط می‌کنند و به دوزخ می‌افتنده نظیر سنگی که از چند پلّه بیفتده که در هر پلهای یک 
بار به زمین می‌خورد. 

امام باقر وامام صادق 2 فرمودند: کسانی که از عدل سخن می‌گوبند» ولی در عمل عادل 
نیستنده مصداق این آیه هستند: «کبکبوا فیها هم والغاوون ٩۱‏ 


نا 


8 صاحب تفسیر اطیب‌البیان. مراد از نزدیک شدن بهشت و نمودار شدن دوزخ ر باز شدن 


سوره ۲۹ شعراء - آیه 4۹۹ ۳۳۷ 
درپ بهشت به قبر موّمن و درپ دوزخ به قبر کافر می‌داند. 
پیام‌ها: 

می‌کنند. لت اند للمتّقین » آری» کسی که در دنیا از گناه فاصله گرفت. در 
۲-وعده‌ی خداوند بر وعید او مقدم تن جزلفت لته بوزیتن اححم 4 
۳ دیدن دوزخ ووسیله‌های عذاب. خود نوعی شکنجه برای دوزخیان است. 

«برْزت اححم 4 
۶ سرزنش, یکی از عذاب‌های روحی قیامت است. «قیل طم اين ماکنم ... » 
۵ اعتقادات انسان. در سرنوشت او نقش مهمی دارند. «قیل هم اين ماکنم 4 
در قیامت. از عقاید و افکار سوال می‌شود. «قیل هم این ماکنتم تعبدون 4 
۷ روحیه‌ی پرستش» در همه‌ی انسان‌ها هست؛ گرچه در بعضی از آنان به 

انحراف کشیده می‌شود. این ماکنتم تعبدون 4 
۸-هم معبودهای خیالی به دوزخ می‌روند وهم عابدهای گمراه. هم والغاوون 4 
٩7‏ الوا وَهُمُ فیها بَحْتَصمُونّ +۹۷ » تاله ان کُنا تفی ضلال مُبین 

و آنان در دوزخ در حالی که با هم مشاجره می‌کنند. (به معبودهای خود) 
۹۸ اد نسویکم بت آلغالمین ۹۹ »وم أَضلْنا ال آلمنجرفون 
چون شما (بت‌ها و معبودها) را با پروردگار جهانیان برابر می‌دانستیم. و 
جز تبهکاران» مارا گمراه نکردند. 

نکته‌ها: 
ها بر خلاف فضای بهشت که تمام آن سلم وسلامت است. فضای دوزخ هميشه پراز ملامت؛ 


۳۳۸ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱٩‏ 
خصومت ولعنت است: نفرین رهروان به رهبران فاسد. ملامت گناهکاران نسبت به 


شیطان, تنفر معبودها از مشرکان و تبّري مجرمین از یکدیگر که درباره‌ی اين موارد. آیات 
فراوانی در قرآن به چشم می‌خورد. 


پیام‌ها: 

۱ در میان دوزخیان. جدال و جر و بحث و مخاصمه وجود دارد. (مشرکان با 
معبودهایشان همواره درگیرند). «ختصمون 4 

۲ در قیامت. عشق‌های نامقاس وغیرالهی, به کینه تبدیل می‌شود. «ختصمون 4 
در سوره زخرف آیه 1۷ می‌خوانیم: «الاخلاء یومئٍ بعضهم لبعض عدو الا التّفین 4 

۳ در قيامت وجدان‌ها بیدار می‌شوند. «ن کثّا لی لال 4 

۶.هرکس وهر چیز را در کنار خدا قرار دهیم. شرک ورزیده‌ايم. «اذ نسَوّیکم 4(به 
نام خدا و به نام خلق. مصداق «سوّیکم بربٍ العالین » است. 

۵ در قیامت. هر کسی تقصیر را به گردن دیکری شنم زاس از ۵: وم اضئنا الا 
اجرمون 4 

1-در قیامت مشرکان از رهبران خود شکایت دارند. ما اضلا الا لعرمون» 


۰ فُمَا لنْا من شافعین :۱۰۱؛ وا صدیق حمیم ۱۰۲ ؛ فَلّوْ َنْ 
سم هم ام مه ]1 و8 م4 
لنا کرْة فنکون من المئومنین 
در نتیجه (امروز) برای ما نه شفیعانی وجود دارد و نه حتی یک دوست 
صمیمی. پس اگر برای ما بازگشتی (به دنیا) بود. از ممنان می‌شدیم. 
۳۶ »ان فی ذلك لایّه وما کان أَکْترْهُم مُوْمنین «۱۰4 »وان رَبّك هو 
1 ۰ ]2 ِ 
اترین ریم 


ایمانآورنده نبودند. البتّه» پروردگار تو همان توانای مهربان است. 
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نکته‌ها: 

8 در تفسیر مجمع‌البیان» روایاتی نقل شده که امامان معصوم 2 سوگند یاد کرده‌اند که 
شیعیان را شفاعت کنند. 


امام صادق ی فرمود: مومن در آن روز برای اهل‌بیت خود شفاعت می‌کند.*٩‏ 
8 امام صادق اب فرمود: به خدا قسم» روز قیامت ما شیعیان خود را چنان شفاعت کنیم که 


صدای منحرفان بلند شود: «فا لنا من شافعین و لاصدیق جمم ۲74 


8 پیامبر ء فرمود: در قیامت قرآن فامیل‌موّمن» پیامبر واهل‌بیت هل شفاعت می‌کنند.۲۱ 


۱ در قیامت شفاعت قطعی است. امّا گروهی از جمله مشرکان از آن بهره‌مند 
نمی‌شوند. «اذ نسوّیکم برب العالین... فا لنا من شافعین 4 

۲ دوستی با گنهکاران در دنیا؛ در قيامت حاصلی ندارد. «و لا صدیق جم » 

۳ انسان حتی در قیامت به دوست خوب نیازمند است. و لاصدیق یم » 

4 شرط دریافت شفاعت.ایمان است. فا لنا من شافعین -فلو أَنْ لنا کرّة فنکون 


پسام‌ها: 


من‌الوّمنین 4 

۵ روز قیامت» روز حسرت است. «لو آنْ لناکرة > 

1 اگر مردم نخواهند و لجاجت کنند. نشانه‌ی بزرگ الهی نیز برای هدایت آنان 
کارساز نیست. «لاية و ماکان اکثرهم مژمنین 4 

۷ مهربانی در عین قدرت. یک صفت الهی است. «العزیز لحم » 

۸-ای پیامبر! نگران انحراف اکثریّت مباش. زیرا تو تحت حمایت مخصوص ما 
هستی. بر ماکان اکثرهم مومنین و ان ربك هو العزیز الرحم 4 

٩مهلتی‏ که خداوند به منحرفان می‌دهد به خاطر عجز و ناتوانی نیست. بلکه به 
خاطر رحمت و لطف است تا شاید برگردند. «العزیز الح » 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. ۲ تفتیی المیزان: ۳ کنزالعمّال. 


۱۰ »عبت وم وح آْمُزسَلین 


قوم نوح. انبیا را تکذیب کردند. 


عَلّی رَبٍ آلغالمین 

زمانی که برادرشان نوح به آنان گفت: آیا (از خدا) پروا نمی کنید؟ همانا من 

برای شما پیامبری امین هستم. پس. از خداوند پروا کنید واطاعتم نمایید. و 

من برای این رسالت هیچ مزدی از شما درخواست نمی‌کنم. پاداش من جز 
بر پروردگار جهانیان نیست. 


ه‌ ص من 
م2 


۱۱۰ »فاقوا له وآطیغون +۱۱ »ال نوم لك وأتَبعت ألرَدلُون 
پس نسبت به خداوند تقوا پيشه کنید و (دستوراتم را) فرمان ببرید. آنان 
(به جای ایمان آوردن) گفتند: آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که 
فرومایگان از تو پیروی کرده‌اند؟ 
نکته‌ها: 
8 نام حضرت نوح ۴۳ بار در قرآن آمده است و خداوند حضرت ابراهیم را شیعه‌ی او دانسته 


بو ان من شیعته لابراهیم ۱۲4 و سوره‌ای به نام نوح در قرآن آمده است. سلام خداوند به 
نوح, سلام خصوصی است: «سلامٌ علی نوح فی العالین ۲7" در حالی که خداوند بر حضرت 
موسی و هارون و ابراهیم ال نیز سلام نموده است ولی جمله‌ی «فی العائین» را ندارد 

8 آشنایی با تاریخ انبیه انسان را شیفته‌ی آنان می‌کند و روح صبر واستقامت را در آدمی 


زنده می‌سازد. 


۳ ۲ رادار ۷۵ 
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پیام‌ها: 

۱-همه‌ی انبیا دارای هدفی واحد هستند. لذا تکذیب یک پیامبر به‌منزله تکذیب 
همه‌ی پیامبران است. «کذبت قومٌ نوج الرسلین 4(قوم نوح تنها حضرت نوح را 
تکذیب کردند. ولی قران می‌فرماید: «الرسلین» بعنی تمام انبیا) 

۲-قبیله‌ها و امّت‌ها را با نام رهبران و شخصیّت‌های آنان می‌شناسند. «قوم نوح 4 

۳ قبل از نوح. پیامبران متعددی بوده‌اند. (الرسلین 4 

در تبلیغ دین, از عواطف استفاده کنید. «آخوهم 4 

۵ -اخلاق و رفتار انبیا با مردم زمان خود برادرانه بوده است. «اخوهم 4 

7 اطلاع از فرهنگ. زبان» اداب. رسوم و نقاط ضعف و قوّت مردم برای مبلغ 
یور انش : «آخوهم 4 کسی که برادر مردم است. از افکار؛ آداب ونقاط 
ضعف وفوّت آنان آگاه است. 

۷با سژال» وجدان‌ها را بیدار کنید. لا تتّقون » 

۸ پذیرفتن دعوت انبیا و اطاعت از آنان» روحیّه‌ی تقوا لازم دارد. «لا تتْون 4 

4 نبوت. به نفع بشریّت وبرای نجات انسان‌هاست. «نی لکم رسول آمین‎ ٩ 

۰-امین بودن وحسن‌سابقه ودلسوزی. شرط نفوذ کلام است. «لکم رسول‌آمین » 

۱ شرط اصلی در فرستاده و حامل پیام امین بودن است. «رسول آمین 4 

۲-بیان کمالات خود. در مواردی لازم است. «انی لکم رسول آمین 4 

۳ دینداری» از اطاعت از رهبری الهی جدا نیست. «فاتّقوا اللّه و آطیعون 4 آری 
تبلور تقوا در پیروی از انبیاست. 

۶ دعوت به خود. برای احیای فرمان خدا مانعی ندارد. «اطیعون » در کنار 
فاقوا اللّه » آمده است. 

۵-مبلْغ دینی نباید از مردم توقع مادّی داشته باشد و از آنان چیزی درخواست 
کند. (اخلاص, شرط نفوذ کلام است). ما آستلکم علیه من آجر 4 

7-کسی که بر خدا توکل کند. از مردم بی‌نیاز است. ما آسئلکم... ان آجری الاً علی 


۳:۲ تخیر نوی () حزء ۱٩‏ 
رب العالین # 

۷ خداوند پاداش مبلغان دینی را برخود لازم‌کرده است. ن‌آجری‌الهعلیرت... 4 

۸-رهبر دینی نباید در موضع تهمت دنیاپرستی باشد. #و ما آستلکم علیه من آجر 4 

٩‏ راه‌های بهانه را ببندید و کارهای معنوی را به نیت اجر و مزد ماذی انجام 
ندهید. ما آستلکم علیه من آجر » در سوره‌ی قلم آیه 47 نیز می‌خوانیم: جآم 
تسئلهم جرا نهم من مَغْرم مُْقلون » 

۰- ایمان به خدا و تقوای الهی» زمینه‌ی ایمان به رسول و اطاعت از اوست. 
فاقوا له و آطیعون 4 

0۱ در مسیر تربیت و تکامل» تکرار لازم است. (در این چند آیه چند بار فرمان 
تقوا صادر شده است) «هاتّقوا الّه... » 

۲ اشرافی‌گری می‌تواند مانع ایمان آوردن باشد. زیرا مومنان در نظر مستکبران» 
اراذل و فرومایگان هستند. «و اتبعك الاردذلون » 

۳- بیشتر یاران انبیا؛ فقرا و گمنامان بودند. و اتبعك الارذلون 4 

شرف کت و قاط رنه کف زو 
اتبعك الارذلون > 

0 تعالیم انبیا؛ تبعیض‌های غلط اجتماعی را از بین می‌برد. «و اتّبعك الارذلون 4 

۱۷۶ »قال ومّا علمی بما کَانوأ یعون 
(نوح) گفت: من به عملکرد گذشته (کسانی که شما اراذل می‌خوانید) آگاهی 


ندارم. (یا مرا با اعمال گذشته‌ی آنان کاری نیست). 


۶ بنْ تایه الا علی ربی لق تشغژون 


حساب آنان جز بر پروردگارم نیست. اگر شما درک کنید. 
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نکته‌ها: 

در اسلام. ما مأمور به ظاهریم و اگر کسی به اسلام گروید حقْ نداریم بگوییم تو در قلبت 
ایمان نداری. چو لاتّقولوا لُن آلق الیکم السّلام ست موّمنا 16 

قرآن. در آیه‌ای دیگر به پیامبر دستور می‌دهد: کسانی را که شب و روز برای قرب به خدا او 
را می‌خوانند از خود دور مکن. حساب آنان با خداست. نه تو مسئول حساب آنان هستی و نه 
آنان مسئول حساب توء و اگر آنان را طرد کنی از ستمگرانی:۳۱ 


۳" 


نا 


پیام‌ها: 

۱- پیامبران» بدون خحواست الهی از اعمال گذشته‌ی افراد آگاه نیستند. «وماعلمی > 

۲ گفتن (نمی‌دانم)»؛ عیب نیست. وماعلمی 4 

۳ بنده‌شناس خداوند است و حسابگر اوست. ما را چه کار که رد یا قبول کنیم. 
ریق 

4 تجسس وعیبجویی از زندگی خصوصی افراد. ممنوع است. وما علمی... ‏ 

۵ -برای قضاوت درباره‌ی دیگران ایمان صادقانه و عمل صالح امروز آنان را 
پنگرید و گذشته‌ی افراد را به رخ آنان نکشید. جماکانوا یعملون 4 

1-سوابق بد. مانع تغییر و تحوّل و توبه‌ی مردم نیست. +«کانوا یعملون » 

۷ وظیفه‌ی انبی؛ اصلاح مردم ودعوت به توحید است. انان متولی حساب و 
کتاب افراد نیستند. «ان حسایهم الا عی اللّه > 


۱.نسای 4۶. ۲ انعام ۲ 


+۱۱ وم آناً بطارد آلْمنومنین «4۱۱۰ان نالا نذیز مُبینْ 
(امروز که آنان ایمان آورده‌انده) من طرد کننده‌ی ممنان نیستم. من جز 


هشدار دهنده‌ای روشنگر نیستم. 


قالوا لین لمْ تنته بّا نوح لتکونن من المزجومین 
مردم به نوح گفتند: ای نوح! اگر (از دعوت خود) دست برنداری قطعاً از 
۷۶ > قال رب ان قُّمی کَدَیُون ۱۱۸ فافتح بیْنی وَبَینَهه فتحاً و 
نچنی ومن مَعی من المئومنین 
(داوری کن و) راه روشنی بگشا و مرا و هر کس از موّمنان را که با من 
است. (از شر این کقّار) نجات بدد. 
نکته‌ها: 
ها مستکبران حتّی از انبیا نیز توقع طرد فقرای گمنام با ایمان را داشتند و همه انبیا دست رد 
به این پیشنهاد می‌زدند. 
خداوند در آیه ۲۸ سوره کهف به پیامبر اکرم مر دستور می‌دهد: و اصبر نفسك مع الذین 


یدعون رتهم بالعداة والعشی ُریدون وجهه ولاتعد عیناك عنهم ترید زيلة امشياة انیا و 
اطع من آغقلنا تلبه عن ذکرنا وان هواه و کان آمژه فا خود را با موّمنانی که هر صبح 
وشام خالصانه خدا را می‌خوانند قراربده و به خاطر رسیدن به زینت‌های دنیا از آنان 
چشم‌پوشی نکن و از غافلان و هواپرستان و متجاوزان پیروی نکن. 

جمله‌ی «منّْ الرجومین» به جای «لنرجتّك»» نشان می‌دهد که قبل از حضرت نوح نیز 


]# 


افرادی را سنگسار نموده بودند. 


سوره ۲۹ شعراء - آیه 4۱۱۸ ۳:۵ 


۱با پيشنهادات و توقعات نابجای متکبّران, قاطعانه برخورد کنید. (طرد فقرای 
باایمان جایز نیست. حتّی اگر به قیمت ایمان‌آوردن گروهی دیگر باشد) وما 
أتّا بطارد... » 

۲_ملاک ارزش ایمان است. نه جایگاه اجتماعی و اقتصادی. «وما آنا بطارد... » 

۳ جاذبه باید در حد اعلی باشد. ولی دافعه تنها در موقع ضرورت لازم است. «و 
ما آنّا بطارد... » 


پسام‌ها: 


*-بیم وهشدار و انذار انبیه بیش از بشارت آنان است. در قرآن جمله‌ی جن آا الا 
نذیر » امده ولی جمله‌ی «آن انا الا بشیر» نیامده است. 

۵ ترساندن غافل از خطرهاء بهترین شیوه‌ی ارشادی است. ان آنا الا نذیر > 

1- یکی از مهم‌ترین حربه‌های مخالفان انبیا تهدید است. «من الرجومین » 

۷ سنگسار کردن, یکی از قدیمی‌ترین انواع شکنجه‌هاست. «من الرجومین » 

۸-در برابر تهدیدهای دشمن به خدا متوسّل شویم. «قال رب » 

4ناله‌ی حضرت نوح به خاطر تکذیب مکتب بود. نه تهدید و سنگسار. بر ان 
قومی کذیون #و نفرمود: (یرهون) 

۰-گره گشا خداست. «فافتح » 

۱ با وجود تهدید وخفقان» گروهی از مردم به انبیا ایمان می‌آوردند. من معی 
من الوّمنین 4 

۲ آنچه مهم است. همراهی عملی ومکتبی است. نه فیزیکی وظاهری. «ومّن 
مَعی من الومنین # 

۳-مومنان مشمول دعای انبیا هستند. «نجّی و من معی من الومنین » 


۶ ایمان به تنهایی کافی دیست» پیروی و همراهی لازم است. بو من معی #4 


۳۹۹ لیکو( حزء ۱٩‏ 


جنانکه در موارد دیگر نیز قرآن می‌فرماید: چوالذین آمنوا معه >( 


ور ۰۵۶ 0 


۱۹ فأْنجَیناهُ ومن مَعَهٌ فی ألْفْلكِ آلم‌شخون :۱۲۰ شم َغُرفنا 

بِْد باقن :۱۲۱ بان فی ذیك لیة وما کان رهم مُوّمنین 

پس ما نوح و هر کس از موّمنان را که در آن کشتي گران‌بار» با او بود 

نجات دادیم. سپس باقیماندگان را غرق کردیم. البته در این (ماجرا) 

نشانه‌ی بزرگی است. ولی اکثر مردم ایمان آورنده نیستند. 
۷۶ ورف هو آْعزیژ آلزجیم 
و قطعاً پروردگارت همان صاحب عرّت و مهربان است. 

نکته‌ها: 
مراد از گران‌بار بودن کشتی «الفلك الشحون 4» اين است که آنچه مورد نیاز بوده حضرت 
نوح در کشتی قرار داده بود. امام باقر اب فرمود: «الفلكالشحون» کشتی مجیّز آماده حرکت 
است. وحضرت علی 3 فرمود: در آن کشتی» نود جایگاه برای چهارپایان ساخته بود() 


نا 


پیام‌ها: 
۱-دعای انبیا و مظلومین مستجاب است. «فاجیناه » 
۲-موّمنان در پرتو انبیا بیمه هستند. بفانجیناه و من معه # 
۳ جدایی از انبیا سبب هلاکت است. «م آغرقنا بعٌ الباقین 4 
6-داستان نجات نوح و یارانش و غرق کفارو مخالفان» نمودی از سنّت خداوند 
در پاری حق و سرکوبی باطل است. خن فق ذلك لاية ‏ 
۵ اگر به کفار مهلتی می‌دهد. به خاطر رحمت است نه ناتوانی. «العزیز الژحم 4 


۱. هود. ۵۸ ۱۲۱ و ۶. ۲ تفسیر نورالثقلین. 


سوره ۲ شعراء - آیه 4۱۲۷ ۳:۷ 
:۳ 4 کذّبَتْ عَادٌ آلمتزسلین +4۱۲ قال لهُمْ أَحُوهُخ هُودٌ لا تَتقون 
۱۲۰ »ای لک سول آمینْ +4۱۲۳ فاقوا له وآطیغون 
۶ »ما سك علَیّه من جر ان آجری الا غلی رب آلعالمین 
و من برای رسالتم هیچ مزدی از شما نمی‌خواهم. (زیرا که) مزد من فقط 
بر عهده‌ی پروردگار جهانیان است. 
نکنه‌ها: 


«عاد» نام جدّ بزرگ قوم حضرت هود است و آن قوم به نام جدّشان مشهور شده‌اند. قوم 


عاد طایفه‌ای از عرب بودند که در سرزمین خوش آب و هوای «یمن» در منطقه‌ای به نام 
«احقاف» در نزدیکی دریا زندگی می‌کردند. کشورشان آباد بوده مردم شهر نشین بودند و 


پیام‌ها: 

۱ جون هدف و محتوای دعوت تمام انبیا یکی است. تکذیب یک پیامب به 
منزله‌ی تکدئبت همه‌ی پیامبران تا کت عادالرسلین 4 

۲ دعوت پیامبران برادرانه بود. «آخوهم 4 (حتی کلمه‌ی «آبوهم» نباورده تا عمق 
صفا و تواضع و صداقت را بیان کند). 

۳ تقوا؛ سرلوحه‌ی دعوت انبیا است. لا تتفون 4 

و دعوت به تقواء لازمه‌ی توت وبرادری استتته آخوهم هود 1 تّقون 4 

۵ -رسالت انبیا برای رشد مردم است. نه سلطه بر آنها. «لکم 4 


۳:۸ تفتتر تور (۱) جزء ۱۹٩‏ 

پیامبران از ود حرفی نداشتند. هر چه می‌گفتند پیام الهی بود. «رسول آمین 4 

۷ لحن همه‌ی انبیا و شیوه‌ی تبلیغ و محتوای مطالب و حط فکری آنان مشترک 
است. (تکرار ایات شاهد این سخن است). 

۸-تقوای الهی» زمینه‌ساز اطاعت از رهبری است. «فاتّقوا اللّه و آطیعون 4 پیروی از 
رهبران الهی» تبلور تقوای الهی است. 

4اخلاص و بی توقعی, رمز موفقیّت است. «و ما آستلکم 4 

۰- حلاص و توکّل. لازمه‌ی تبلیغ آمست: ان آخری 6 

۱-کسی که هستی را اداره می‌کند. زندگی مرا نیز اداره خواهد کرد. جن آجری الا 
علی رپ العالین # 

۲ نظام هستی از عوامل مختلفی تشکیل شده که همه‌ی آنها تحت یک تدبیر و 
در حال رشد هستند. فرب العالین > 


م له و 


و ۶ - ۳ 0 مه ما واه 4 | 
۸۷ تَیْنون بکلٍ رٍیُع یه تغبنون ۱۲۹؛ وتتخذون مصانع 


2 


0 


کم تخلذون ۱۳۰ »واذا بطشتم بَطشتم جبّارین 
(هود به مردم گفت:) آیا بر هر تپه‌ای بنا وقصری بلند از روی هوا و هوس 
می‌سازید؟ و کاخ‌های استوار می‌گیرید» به امید آنکه جاودانه بمانید؟ و 


هرگاه کسی را کیفر می‌دهید. همچون زورگویان کیفر می‌دهید؟ 


پس. از خداوند پروا کنید و مرا فرمان برید. 


نکته‌ها: 


[*] «ریع» به معنای دامنه‌ی کوه 9 تبه اه «مصانع» دز 9 قصر محکم 9 بلند ۳ گویند. و 
کلمه‌ی «بطش» به معنای گرفتن با قهر و غلبه و قدرت است. 
در این آیات» قرآن از اصل ساختمان سازی در دامنه‌ی کوه و ساختن دژ و داشتن قدرت 


نا 


:۲۱۷۳۵ شعراء - آیه 4۱۳۱ ۳:۹ 


0[ 
«لعلکم تخلدون» و تجاوز از اعتدال است. «جیارین» 


در روایات می‌خوانیم: یکی از یاران رسول اکرم 2 بر بام خانه‌اش قبه‌ای ساخته بود. 
هستید آن را خراب کرد. پیامبر فرمود: «انّ کل بناء وبال علی صاخبه الا ما لابدٌ منه» هر 


شاختمانن که مور تاز تباشت در قافت‌وبال صاخین خواهه ۵ 


پیام‌ها: 

۱-سابقه‌ی بناهای بلند به زمان هود می‌رسد. بآتبنون بکل ریع آية ‏ 

۲ حرص. انسان را رها نمی‌کند. «یکل ریع > 

۳ آنچه در چشم دنیاپرستان جلوه دارد. در نظر اولیای خدا خوار است و مردم را 
به حاطر آن سرزنش می‌کنند. «أتبنون... تعبثون 4 

4 تمدن و رفاه کاذب. عامل غرور و مانع حق پذیری است. بآتبنون » 

۵ شروع کار انبیا با انتقاد از وضع نابسامان موجود و بیدار کردن وجدان‌ها از 
طریق سوّال است. آتبنون یکل ریع ... > 

1-کارهای ستمگران یا برای مطرح کردن خود است «آية » يا برای بقای خود 
«تخلدون » با استثمار و استعمار مردم است. «جبارین 4 

۷ در هر کاری باید هدفی والا داشت. بأتبنون... تعبثون 4 

۸-ثروت. سرمایه وساختمان‌های بلند در دست نااهلان. برای ارضای هواو 
هوس است. «تعبثون 4 

٩-انتقاد‏ قرآن از روحیّه‌ی کاخ‌نشینی و عیّاشی است. نه اصل ساختمان. «تعبئون 4 
(تولید. ابتکار هنر و بکارگیری امکانات و نیروی انسانی و... باید در مسیر 


. تفسیر المیزان و مجمع‌البیان. 


۳۰ تسیر نو (۱) جزء ۱٩‏ 
نیاز واقعی باشد. نه بیهوده) 
۰- قصرها وکاخ‌ها. زندگی را جاودانه نمی‌کنند. «تتّخذون‌مصانم لعلکم تخلدون 4 
۱ افات ساختمان. چهار چیز است: 
الف: حرص و اسراف. #کل ریع » 
ب: تفاخر و خودنمایی. «أَية » 
ج: پلهوسی. «تعبئون » 
د: دنیا گرایی و غفلت. «لعلکم تخلدون » 
۲- قوانین کیفری باید عادلانه باشد. (قرآن از کیفرهای ظالمانه انتفاد می‌کند) 
۳ دینداری؛ محور و رهبر و الگو لازم دارد. فاقوا للّه و آطعیون 4 
6 دینداری» هم پروای قلبی است و هم اطاعت عملی. فاقوا له و آطعیون 4 
۵ بی‌تقوایی عامل همه‌ی مفاسد است. حضرت هود پس از انتقاد از فکر و 
عمل کافران فرمود: فاقوا اللّ... > 


۱۳۷۶ وَاأَتَقواً آلزی أمَدَکُمٍ بما تََلْمون 4۱۳۲ أَمَدکُم بأنخام وَبَنین 
۳ وجنات وَعْبُونِ :۱۳۰انّی آخاف یک غذاب بَوْم عظیم 


چهار پایان و فرزندان مدد کرده است. و باغ‌ها و چشمه سارها (به شما داده است. 
اگر کفران کنید) من بر شما از عذاب روز بزرگ می‌ترسم. 
۱۳۷ قالواًسَوأ2 عَلیْناً و عَظت آَخْ لَغْ تکن مَن لو اعظین 
(قوم عاد به حضرت هود) گفتند: پند دهی يا از پند دهندگان نباشی» برای 


ما برابر است (و ما تو را نمی‌پذیریم). 


سوره ۲۹ شعراء - آیه <4۱8۰ ۱۳۱ 
نکته‌ها: 
8 حضرت هود مردم را هم به خدا متوجّه کرد: «فاتقوا اللّه» هم به نبقت: «وآطیعون» و هم 


به معاد: ۳ آخاف علیکم عذاب یوم عظیم» 
8 مراد از روز بزرگ در این جاء همان قیامت است. گرچه در داستان حضرت شعیب به دنیا 


نیز روز عظیم گفته شده است. «فآخذهم عذاب یوم الظلة اه کان عذاب یوم عظم 4 عذاب 
روز ابر آتشبار آنان را گرفت که آن عذاب روز بزرگی بود.*٩‏ 


پیام‌ها: 

۱ تقوا بهترین راه تشکُر از حداوند است. روائّوا ای آمدکم > 

۲ هر کس خود می‌داند چقدر مورد لطف خداوند قرار گرفته است. «آمدکم 

۳ کاخ‌ها و ساختمان‌های قوم عاد. با دامداری وباغ‌ها و چشمه‌ها همراه بود. 
یکل ریع آیة... انعام... جثات و عیون #4 

۶ اگر آمادگی و قابلیّت نباشد, موعظه‌ی انبیا نیز اثری ندارد. سواء علینا » 


۷۶ ان ها الا خلق وین «۱۳۸ »وا خن بمعذبین 
این (دعوت تو یا بت‌پرستی ما) جز شیوه پیشینیان نیست. وما عذاب نخواهیم شد. 
۲ فک وه فأهُلکُنَاهة ان فی ذلك لابَة و ماکان أَكُْتَرْهُم 
۷0 رما که مر ]201*۰1 و 
موّمنین 4۱:۰ وان رَبك لهو العزیز الرحیم 
پس هود را تکذیب کردند آنگاه ما آنان را هلاک کردیم. البتّه در این 


نیستند. و همانا پروردگار تو. همان خداوند عزیز و مهربان است. 


ارات ۱۸۵ 


نکته‌ها: 
ها در این که کلمه‌ی «هذا 4 به چه چیز اشاره دارده احتمالاتی است: 


الف: این اذعای پیامبری توء چیزی جز تقلید از مذعیان قبلی نبوّت نیست. 
ب: این خانه‌های بلند بر روی تپه‌ها و سایر کارهای ماء شیوه‌ی نیاکان ماست. 


ج: این تکذیب و بت‌پرستی ماء همان تکذیب و بت‌پرستی نیاکان ماست. 


نا 


مومنین» در پایان نقل تاریخ انبیا بیان ند استا: 


پیام‌ها: 

۱ سابقه و رفتار نياکان, دلیل حمّانیّت نیست. ان هذا الا خُلق الاوّلین 4(در 
صورتی که مراد از «هذا» رفتار مشرکان باشد) 

۲ تقلید نابجا و تعصب. مانع پندپذیری است. واء علینا أ وَعَظتّ... [ن هذا... > 

۳ انحراف نیاکان زمینه‌ی انحراف نسل‌های بعدی است. ان هذا الا خّق الاولین > 

۶-گاهی بت‌پرستی و هر رفتار دیگر» جزو جوهره‌ی انسان می‌شود. (کلمه‌ی 
«خلق» به معنای روحیّه‌ی ثابت است) 

۵ -بت‌پرستان, انحراف خود را با شیوه‌ی نیاکان توجیه و از خود سلب مسئولیّت 
می‌کردند. بو ما نحن بُعذبین 4 

1-سرنوشت انسان به دست خود اوست. «فکذبوه فاهلکناهم 4 

۷از تکذیب و هلاکت دیگران عبرت بگیرید. جلاية 4 

۸-اکنریّت. شمارا فریب ندهد. حق را در زیادی جمعیّت جستجو نکنید. ملاک 
شناخت حقّ و باطل. کمیّت نیست. «و ما کان اکثرهم مومنین 4 


و وا۵ ۲۳۹۹ شعراء - آیه 4۱8۵ ۳۳ 
۱+ عبت قَود آلمتزسلین :4۱:۲ قال له أَُوهُةْ صالح آّ 
تون :۱1۲ »!نی لک سول أَمینْ 4۱44۷ انوا له سس 
قوم شمود (نین) پیامبران را تکذیب کردند. آنگاه که برادرشان صالح به 
آنان گفت: آیا (از شرک و انحراف) پروا نمی‌کنید؟ من برای شما پیامبری 


۱20 »وماً سک علَیه من جر ن آجری ال علی رت آلغالمین 
و من بر این رسالتم هیچ پاداشی از شما نمی‌خواهم. پاداش من جز بر 
پروردگار جهانیان نیست. 
نکنه‌ها: 
و ار اس ی ری آعا ماش اما ی 


«کذبت» شروع و۲۱ و این. به خاطر است که در این داستان‌ها نقطه‌ی مهم 
مسأله‌ی تکذیب پیامبران از سوی اقوام گذشته و هلاکت آنهاست. آری در نوشتن و گفتن 
باید مطالب مهم سرفصل قرار بگیرد. 

8 در بیان تاریخ باید به نکات مهم توخّه شود نه به مسایلی که دانستن یا ندانستن آنها سود 
دیگر. مطلبی بیان نشده است» زیر آنجه مایه‌ی عبرت است؛ نشان دادن جلوه‌های حقَ 9 
باطل و بیان پیروزی حق بر باطل است. 


پیام‌ها: 


۱ روش دعوت تمام انینا یکی است. هن فاستتان نوح. هود. صالح. لوط و 
شعیب» همه‌ی آنان یک کلام و یک شعار داشتند: 


۱. داستان نوح. آیه‌ی ۵ داستان عاد. آبه‌ی ۱۲۳ ؛ داستان صالح. آیه‌ی ۱ داستان لوط 
آیه‌ی ۱۰۰ و داستان شعیب آیه‌ی ۷۳ 


همه می‌گفتند: «لا تتّفون» 

همه می‌گفتند: «فاتّقوا اللّه واطیعون» 

همه می‌گفتند: «اٍنی لکم رسول آمین» 

همه می‌گفتند: «ما آستلکم علیه من آجر) 

و خلاصه‌ی پیام همه‌ی آنان چند چیز بود: برادری تقواء پیروی از رهب 
بی‌توقعی توکّل بر خدا و اطمینان دادن به مردم که ما به نفع شما و امین شما 
هستیم. (پیم‌های این چند آبه نیز مانند پیام‌های آیات قبل است که درباره‌ی 
پیامبران دیگر در همین سوره عنوان شد.) 


نون فی ما هاهناً آمنین 4۱۶۷ فی جَناتِ وعُیون 


۸+ زژوع و نل طلْغها مَضیمٌ 4۱44و تَنجتون من 
آجبال بُیُوتاً فارهین 
آیا (فکر می‌کنید) شما در آنچه در این دنیا داریده در آمن وامان رها خواهید شد؟ 
در باغ‌ها و چشمه‌ها. و کشتزارها و نخل‌هایی که شکوفه‌اش لطیف و بر هم نشسته 
است. (و هیچ مسئولیّت و بازگشتی نخواهید داشت؟) و شما (ماهرانه) از کوه‌ها 
خانه‌هایی برای خوشگذرانی می‌تراشید. 


۶ 


+۱۵۰ فاقوا له و آطیغون +۱۵۱ »ولا تطفواً آفز رفن 
پس, از خدا پروا کنید و مرا پیروی نمایید. واز اسرافکاران فرمان نبرید. 
۷۶ لین تُفْسدُونْ فی آلازض ولا بُضَلِخُون 


نکته‌ها: 


نا 


اگر مردم دنیا تنها به همین جمله‌ی «لا تطیعوا امر السرفین» عمل کنند. تمام 
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خکونت ها ی طاغوین اسرآخکا تقو ظ ام گنز 


8 قوم نمود. هم کشاورزی خوبی داشتند. «فق جات و عیون و ژروع »هم تمدن و 


خانه‌سازی من ابحبال بیوتاً 4 و هم رفاه و امنّت. «فارهین... آمنین 4 

کلمه‌ی «طلع» به شکوفه‌ی خرما گفته می‌شود که قبل از میوه طلوع می‌کند و گاهی به 
نویر و اّلین خرما نیز گفته می‌شود. 

8 «هضم» به معنای شکوفه‌ی لطیف و بر هم نشسته است. یعنی شکوفه‌های خرما از 
انبوهی و پر حاصلی و طراوت بر هم سوار شده است. 

ه با اینکه کلمه‌ی «جتّات» شامل درخت خرما نیز می‌شوده ولی نام درخت خرما جداگانه برده 


# 


شده است. که شاید اشاره به اهمیّت خرما در میان قوم تمود بوده است. 


آقا کلمه‌ی «فارهین» می‌تواند از کلمه‌ی «فره» به معنای شادی باشد که «بیوتا فارهین» یعنی 
در خانه‌ها سرمست بودند و می‌تواند از ریشه‌ی «فراهت» به معنای مهارت باشد که «بیوتاً 


فارهین» یعنی با مهارت خانه‌هایی را از کوهها می‌تراشیدند. 


پیام‌ها: 

اه او رف دنیا مغرور نشوید. جر ن... آمنین 4 رفاه امروز نشانه‌ی 
رضای خداوند از شما نیست. (نعمت‌های مادّی پایدار نیست). 

۲ توحّه به ناپایداری دنیاء وسیله‌ی تقواست. «آئترکون... فاقوا له » 

۳ لازمه‌ی تقواء پیروی از انبیا و دوری از اطاعت مسرفان است. «ائقوا اللّه و 
آطیعون و لا تطیعوا آمر السرفین 4 

6-امنیّت. اقتصاد و رفاه, اگر با پیروی از رهبر معصوم همراه نباشد زمینه‌ی فساد 
خواهد شد. آمنین, جات عیون. زروع بیوتاء فاقوا اللّه و آطیعون 4 

۵ انسان در برابر نعمت‌ها رها نیست. بلکه مسئولیّت دارد. «جنات, عیون» ژروع. 
یوت لانطیعوا آمر السرفین 4 

۲-اسرافکان صلاحیّت رهبری جامعه را ندارد. «لاتطیعوا آمر السرفین 4 

۷انبیا در مصرف‌گرایی مردم حسّاس بودند. «لاتطیعوا آمر السرفین 4 


۸-در برابر سرمایه داران اسرافگر کرنش نکنید. «اتطیعوا آمر السرفین 4 

4 تولی و تبزی باید با هم باشد. «اطیعون - لا تطیعوا » 

۰ اسراف فساد است و اسرافکان مفسد. «السرفین الّذین پفسدون > 

۱ -از مرفهان بی‌درد امید اصلاح نداشته باشید که اصلاح تنها در سایه‌ی مکتب 
انبیاست. بو لا بصلحون 4 


۲-اسرافکاران. کار خودرا تو جبه می‌کنند وخود را صالح می‌دانند. لا بصلحون 4 


۱۳۶ قَالْوَا نما آنت من آلمستخرین 
(قوم مود به جای ایمان آوردن به صالح) گفتند: همانا تو از سحر شدگانی. 


2 


۲ 7 هه و سوه و سا و ۳ 2 2 
۱۵4 ما آنت الا بَشر مثْلْنا فأت بایّة ان کُنت من آلصادقین 


تو جز بشری مثل ما نیستی. پس اگر از راستگویانی» نشانه (و معجزه)ای بیاور. 
پیام‌ها: 
۱-به انبیا دو تهمت می‌زدند: سحرکننده. ۶ساحر »و سحرشده. «السخرین » 
۲-بدتر از عصیان توجیه کردن آن است. در برابر فرمان «اطیعون » عصیان خود 
را توجیه کرده ومی‌گفتند: تو سحر شده‌ای وقابل پیروی نیستی. «#لسخرین > 
۳ نبوّت ومعجزه متلازمند. «فأت باية » (معجزه نشانه‌ی صداقت انبیاست) 


۱۵۰ قال هه ناقة لها رب ول زب یوم شغلوم 
۱۵۷ »ولا تعشوها بشوء فَأحْکَم غاب یوم عظیم 

صالح (در پاسخ معجزه‌خواهی مردم) گفت: این ماده شتری است (که با 

اراده‌ی خداوند. از درون کوه خارج شد). برای اوست سهمی از آب (یک 

رون) و برای شما روز دیگری معیّن شده است. و به آن آسیبی نرسانید که 


رو ی کین یت کرش کرو 
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۱۷ قغقزوها فأبَخواً تادمین 
پس ناقه را کشتند. سپس از کرده‌ی خود پشیمان شدند. 
نکته‌ها: 
با این که ناقه‌ی صالح را یک نفر از پای درآورده اما قرآن می‌فرماید: «عقروها» یعنی 
گروهی آن را پی کردند. زیرا آن گروه به کار آن یک نفر راضی بودند. چنانکه حضرت 
علی اثْ می‌فرماید: «افا عقر ناقة نود رجل واحد فعتهم اللّه بالعذاب نا عقوه بالرضام(۱) 


نا 


۱ معجزه باید به قدری روشن باشد که همه‌ی مردم در هر سطحی که هستند 
اعیجاز آن را درک کنند. <چهذه ناقة > 


پسام‌ها: 


۲ توهین به مقدسات» کیفر.بزرگ دی مسا ویو فیآخذکم » خداوند در 
سوره اعراف این شتر را به حود نسبت داده است؛ «اقة اللّه ۲۱ 

۳ شتری که رنگ و نشان الهی داشته باشد, بر انسان‌های عادّی مقدم است. ها 
شرب و لکم... 4 

6انسان طاغی حتّی به حیوان بی‌آزار شیرده رحم نمی‌کند. بفعتروها 4 

۵ هشدارهای انبیا را جدی بگیریم. «اشوها بسوء - فعروها فاصبحوا نادمین 4 

هر کس که به کار دیگری راضی باشد. در اجر یا گناه کار او شریک است. 
بفعقروها »با اينکه یک نفر ناقه را کشت. 

۷ هر ندامت وتوبه‌ای مقبول نیست. (توبه وندامت هنگام دیدن عذاب کارساز 


نیست). «نادمین - فأخذهم العذاب 4 


۳0۸ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱٩‏ 
۸ فده آلعذاب ِنْ فی ذلك لابةّ وما کان أَختَرهُم مُوْمنِین 
ج(۹ وان رب لو آلعزیز ریم 
بنن آقاین را غذاب فر] کرفت؛::همانا ی انن (ماچرا) قتطعا تضنانه و درس 
عبرتی است. و(لی) اکثر آنان ایمان آورنده نیستند. و البته پروردگار تو بی 
شک همان توانای مهربان است. 
پیام‌ها: 
۱ توهین به مقدٌسات الهی به حدّی مهم است که گروهی به خاطر کشتن یک 
حیوان نابود می‌شوند. «فعقروها ... فأخذهم العذاب 4 
۲-هم الطاف او نشانه‌های عبرت هستند و هم قهر وعذابش. ظ 
۳ انسان می‌تواند حتی با دیدن بزرگ‌ترین نشانه‌های الهی» در برابر حق عناد 
ورزد و ایمان نیاورد. «لاية و ماکان اکثرهم مومنین 4 


زگ 


و 


۶ فرستادن انبیا ومعجزه وقهر بر کفار لجوج. از شئون ربوبیّت اوست. بربك 4 
۵-ایمان و کفر مردم در خداوند آثری ندارد. خن ریّك هو العزیز » 
-قهر خداوند به خاطر عمل خودماست وگرنه او مهربان است. «موالعزیزالرحي 4 


2 


کذْبَتْ قَوْمْ لوط آلمنسلین :۱2۱ اد ال لَُة أَحُوهُة لوط َو 
تَتَفُونَّ «۱7۲»انی لَکُمْ سول آمینْ ۱۲۳ »اتقو له وآطیغون 
قوم لوط (نین) انبیا را تکذیب کردند. زمانی که برادرشان لوط به آنان گفت: آیا (از 


+۱4 »وم أسْئلکُةْ یه من آجر ان آجُری ال علی رب آلخالمین 
و من در برابر رسالتم از شما مزدی درخواست نمی‌کنم. (زیرا) مزد من 


تنها بر پروردگار چهانیان است. 
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پیام‌ها: 

۱ موضوعات اصلی را سرفصل کلام خود قرار دهید. «کذبت ود ... » 
(در آغاز تاریخ تمام انبیا در این سوره کلمه‌ی «کذّبت» مطرح شده و این به 
جهت آن است که هدف از نقل تاریخ آن بزرگواران در این سوره بیان 
تکذیب مردم لجوج و کیفر الهی آنان است.) 

۲ تکذیب یک پیامبر به منزله‌ی تکذیب همه‌ی پیامبران است. «کذبت... الرسلین > 
(با اينکه هر قومی پیامبر خود را تکذیب می‌کرد. ولی چون انبیا دارای هدف 
وبرنامه واحدی هستند تکذیب یکی از آنها به منزله تکذیب همه آنان است) 

۳ رابطه‌ی رهبر آسمانی با مردم» رابطه‌ی برادری است. «اخوهم 4 

4 کسی که پروای درونی ندارده از هر جهت آسیب پذیر است و هیچ حقّی را 
نمی‌پذیرد. لا تتّقون » 

۵ - رهبران آسمانی باید به سراغ مردم روند و خود و اهداف خود را به آنان 
عرضه کنند. «لا تتّقون ان لکم ... ب 

1 تقواء بستر و زمینه‌ی حق پذیری و اطاعت از انبیا است. «فاتّقوااللّه و اطیعون 4 

۷ دینداری» بدون اطاعت از رهبری کامل نیست. «فاّقوا له و اطیعون 4 

۸-اگر به مال مردم چشم ندوزيم سخنان ما بیشتر اثر می‌کند. «ما استلکم 4 

٩-کسی‏ می‌تواند از مردم بی‌نیاز باشد که توکلش بر خداوند زیاد باشد. «لا علی 
رب العالین 4 

۱۲۰ تون آلذکْان من آلغالمین ۱17 وتدژون ماخلق لکد 

ربکم من آژواجکم بل نشخ وم عائون 
آیا از میان مردم جهان» شمابه سراغ مردها می‌روید؟ و (زنان و) 
همسرانتان را که پروردگارتان برای شما آفریده رها می‌کنید؟ بلکه شما 


مردمی تجاوزکارید. 


۱۷۶ اون تنته با فوط تون من آلمسخوچین 
مردم (به جای پندپذیری) گفتند: ای لوط! اگر (از حرف‌هایت) دست 
برنداری, قطعاً از اخراج شدگان خواهی بود. 


نکته‌ها: 


نا 


در اين آیات قوم لوط به عنوان تجاوزگر معزفی شده‌اند؛ «بل انتم قوم عادون» لیکن در 
آیات دیگر, تعبیرات دیگری نیز درباره‌ی آنها به کار رفته است. از جمله: «بل انتم قوم 


مسرفون / ِ 


, «قوم سوء فاسقین 4" و «بل انتم قوم تجهلون ۳۱6 
8 کسی که مرتکب لواط شوده محازاتش قتل است. این عمل به قدری زشت است که حتی 


اگر کسی با حیوانی آمیزش جنسی انجام دهد گوشت آن حیوان حرام می‌شود و باید آن را 


ذبح کرد و سپس لاشهی آن را سوزاند. 


۱ در نهی از منکر باید منکرات رایج در هر گروه و زمان را شناخت و در 
بازداشتن مردم از آن اصرار نمود. جأتأتون الذکران 4 

۲-در نهی از منکر, راه‌های معروف را ارائه دهید. «آتأتون -و تذرون... ازواجکم 4 

رها کردن همسر و نادیده گرفتن نیازهای او ممنوع است. «تذرون... ازواجکم 4 

6 خداوند برای اشباع غرائز بشر مسیر فطری وطبیعی قرارداده‌است. «خلق‌لکم » 

ان ای مزا پا هس تم ی هتکس 
ازواجکم 4 

1-ازدواج. جلوه‌ای از ربوبیّت الهی و به نفع انسان است. «خلق لکم ریکم 4 

۷ انحرافات جنسی. تجاوز و طغیان است و همجنس‌گرایی و لواط. تجاوز به 
حریم ارزشهاست. «عادون 4 


پسام‌ها: 


۱. اعراف ۸۱ ۲ انبیای ۷۶ ۳ نمل. ۵۵. 
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۸-برای از بین بردن منک تکرار نهی از منکر و استقامت لازم است. «لنن م تتّه » 
4 در نهی از منک خود را برای تهدیدهای دیگران آماده کنید. «لتکوننْ من 
اخرجین 4 
۰- تبعید» از شیوه‌های ستمگران است. «من الخرجین 4 
۸ بقل یی لعملکم من آلقاِین :۱۳۹ برَبٍ نجَنِی وهی ممَایْعَْلُون 
لوط گفت: من مخالف شدید کردار شما هستم. پروردگارا! من و کسان مرا 
+۱۷۰ فتاه وَأَهْلَهُ آَحمعینّ ۱4۱۷۱ عَجُوزاً فی آلغابرین 
۷۷۶ نم دما آلآخرین 
(زن لوط) که در میان بازماندگان بود. سپس دیگران را ریشه‌کن کردیم. 
۷۶ وأَمطزّنا غلنهم مّطرا فساء مَطر آلمتذرین 
و بر سر آنان بارانی (از سنگ) فرو فرستادیم. پس چه بد است باران 
هشدار داده شدگان. 
+۷ »ان فی ذلك ليَة ما کان رهم مُوْمیِینْ :۱۷۰ »وان رب لو 
الغزیز الرّحیم 
البتّه در این (ماجرا) نشانه‌ای (از قدرت الهی) است. لیکن بیشتر مردم 
ایمان آورنده نیستند. همانا پروردگار تو همان توانای مهربان است. 


نکته‌ها: 
کلمهی «قالمت» به معنای اظار نگراتی و مخالفت شدیدی است که از عمق جان باشد: 


نا 


۳۲ تخر نوی( جزء ۱٩‏ 

پیام‌ها: 

با کار بد مخالفت کنید. نه با شخص خلافکار. «لعملکم من القالین » 

۲ أنبیاء در برابر تهدیدها نمی‌ترسیدند و حرف خود را می‌زدند. «من القالین » 
لوط در برابر تهدید اخراج وتبعید. فرمود: من دشمن کار شما هستم. 

۳ تنقر از کار بد. هم باید زبانی باشد و هم عملی. «قال ق لعملکم -ربٍ نحجتی 4 آری 
نگرانی تنها کافی نیست. باید به فکر رهایی ونجات از مرکز فساد بود. 

۶ محیط آلوده برای مردان خدا قابل تحمّل نیست؛ اگر از اصلاح محیط مأْیوس 
شدند. حداقل خود را از انجا نجات می‌دهند. «نجی 4 

۵ بزرگان جامعه باید به فکر خاندان و پاران خود باشند. «نجنی و اهلی 4 

1-دعای انبیا مستجاب است. ب«ربٌ تج - فنجیناه » 

۷-زن در انتخاب رام وابسته به شوهر نیست. «لاعجوزاً 4(زن لوط راه انحرافی 
را برگزیده بود) 

۸-در ادیان آسمانی. همه‌ی قوانین و ارزش‌ها بر اساس ضوابط است نه روابط. 
«لا عجوزّا 4(زن پیامبر نیز اگر منحرف شد. هلاک می‌شود. زیرا ملاک و 
میزان» کفر وایمان است نه رابطه‌ها و نسبت‌ها) 

4 حساب اطرافیان و وابستگان شخصیّت‌ها راء از حساب خود آنان جدا کنید. 
لا عجوّا »(ممکن است انسان پیامبر وفرستاده خدا باشد. ولی بستگانش در راه 
حقّ نباشند. همسر لوط در خانه پیامبر بود ولی دارای تفکر انحرافی بود.) 

۰-کیفر گناه برای همه یکسان است. زن لوط در میان نابودشدگان است و امتیاز 
ویژه‌ای ندارد. ف الغابرین # 

۱-کیفر کسانی که مسیر ازدواج را به لواط می‌کشانند. آن است که باران رحمت؛ 
باران عذاب شود و انان را از پای در اورد. «فساء مٌطر النذرین » 

۲ خداوند قبل از عذاب هشدار می‌دهد و اتمام حجّت می‌کند. «النذرین 4 


۳-همین که جامعه از افراد صالح خالی شد. زمینه‌ی قهر الهی فراهم شده است. 
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یناه و اهله... ‏ دمرنا 4 

۶ -طبیعت. در اختیار قدرت الهی است. (همان قدرتی که از آسمان باران نازل 
می‌کند. می‌تواند سنگ نازل کند) «امطرنا علهم مطراًٌ.. > 

۵ تاریخ» مایه‌ی عبرت است. «نْ فی ذلك لايدٌ » 

1- در تربیت. تکرار لازم است. (در این سوره بعد از نقل ماجرای هریک از 
پیامبران. جمله‌ی «نْ نی ذلك لایة» آمده است). 

۷ اکثر مردم پند پذیر نیستند. و ماکان اکثرهم ممنین 4 

۸-قدرت همراه با رحمت ارزش دارد. ب«العزیز الرحم 4 


آز 


۱۷۷+ کَذْبِ آضحات لَْنْکَة َلمتزسلین :4۱۷۷ اد قال لَهُةْ شعیِت لا 


اصحاب آیکه (نیز) پیامبران را تکذیب کردند. زمانی که شعیب به آنان 


+۱۸۰ وما شلک علنه من جر ین جریا علی رب آلخالمین 
و من بر این رسالتم هیچ پاداشی از شما درخواست نمی‌کنم. اجر من جز 
بر پروردگار چهانیان نیست. 
نکته‌ها: 
8 «آیکة» به معنای بیشه وجنگل است. بعضی «اصحاب آیکه» را که چهار بار نامشان در 
قرآن آمده همان اصحاب مَدیّن می‌دانند و بعضی دیگر آنان را قومی می‌دانند که در 
منطقه‌ای نزدیک مَدیّن زندگی می‌کردند و هر دو قوم. مخاطب حضرت شعیب بوده‌اند. 


جمله‌ی «قال هم آخوهم» بود امّا در مورد شعیبء کلمه‌ی «آخوهم» نیامده است. شاید 


دلیلشی اب تاد کفششت تشت ه فدم رز و99 


پیام‌ها: 

۱-همه‌ی انبیا؛ هم‌فکر هم‌سخن و همسو بودند. (آیات ی لکم رسول آمین 4 
فاتّقوا اللّه و آطیعون 4 در همه‌ی داستان‌های این سوره تکرار شده و پیام‌های 
این ایات. همان پیام‌های ایال ۱۱۳ تا ۱ (اسسته) 


وه 


4۱۸۷ وفوا کل ولا تکُونوا من آنمدفسرین :41۸۷و زوا 
بالقشطاس آلْمشتقیم 


حقّ پیمانه را ادا کنید و از کم فروشان نباشید. و با ترازوی درست بسنجید. 


۱۸۳+ ول تَبِحْسُوا آلناس یا ءَمُم ولا تختوا فی آزض مفسدین 

و اجناس مردم را کم ندهید و در زمین به فساد و تبهکاری نکوشید. 
نکته‌ها: 
کلمه‌ی «کیل» برای مایعات و کلمه‌ی «قسطاس» برای وزن‌ها و کلمه‌ی «اشيائهم» برای 


نا 


در این آیات دو امر و دو نهی مشاهده می‌کنيم که مکمل یکدیگرند. «آوفوا -و لاتکونوا 4 


و ثزنوا -لاتبخسوا4 


آقا در روایات آمده است: کسانی که عیب جنس خود را به مشتری نگویند. فرشتگان, آنان را 
لعنت می‌کنند وکسانی که با مکر وحبله دیگران را فریب دهند بدترین مردم هستند.!۳ 

کم‌فروشی» یکی از منکرات بزرگ اقتصادی است که همه آفات لقمه حرام را به دنبال دارد. 
کم‌فروشی, تنها در داد و ستد نیست بلکه ممکن است افرادی در تدریس» طبابت» نظارت؛ 
مهندسی و شئون دیگر زندگی نیز کم‌فروشی کنند و چنان که باید حق دیگران را ادا نکنند. 


نا 


۱. تفسیر کبیرفخررازی. ْ غررالحکم. 
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پیام‌ها: 

۱- پیمانه و ترازو سابقه و تاریخی بس طولانی دارد. «آوفوا الکیل » 

کم فروشی, حرام و مراعات حق الناس واجب است. «آوفوا الکیل ... > 

۳-انبی؛ بر سلامت نظام اقتصادی جامعه نظارت داشتند. «أوفوا الیل > 

۶ ادیان آسمانی بر عدالت اجتماعی و اقتصادی تأکید دارند. جوفوا و زنوا » 

۵ - میزان سنجش در هر امری باید عادلانه و درست باشد. «القسطاس الستقی » 

1-مراعات حقوق همه‌ی انسان‌ها لازم است. نه تنها مومنان. «لاتبخسوا التاس 4 

۷ کم‌فروشی در هر چیزی ممنوع است و مخصوص پیمانه و ترازو نیست. 
چاتبخسوا الّاس اشیائهم 4 

۸-کم‌فروشی. نوعی فساد است و کسانی که به جامعه ضربه‌ی اقتصادی می‌زنند 
مفسد فی الارض هستند. زیرا نابسامانی‌های اقتصادی» سرچشمه‌ی از هم 
ابید کر نظام اجتماعی است. لا تعثوا نی الارض مفسدین 4 

4 شناخت انحرافات موجود در جامعه, گام اوّل در اصلاح جامعه است. 
(تمام‌آیات) 


۹4 
مه 


+۱۸4 » وتو آّذی خُلفَکُم وَانْجبَة لین ۱۸۰ قالو نما آنت 


و ار 
9 


من َلمسَخَرین 4۱۸۲وما آنت الا بش مَلْنا وان نك لمن 


۰ ی 


آلکَاذبین 
و از خدایی که شما و اقوام پیشین را آفریده پروا کنید. مردم (به جای قبول 
دعوت شعیب) گفتند: تو قطعاً از سحرشدگانی. و تو جز بشری مثل ما 
نیستی» و ما تو را از دروغگویان می‌پنداریم. 
نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «جبلٌ» به معنای امّت و جماعت است. چنانکه آیه ۶۲ سوره پس می‌فرماید: «و 
لقد اضلٌ منکم جبلاً کثیرا » شیطان گروه زیادی از شما را گمراه کرد. چون کلمه‌ی «جَبل» به 


۳22 تسیر کون( جزء ۱٩‏ 
معنای کوه و «چبلی» به معنای فطری است به اقوام و نسل‌هایی که قدیمی هستند یا خلق 
و خوی فطری دارند و مثل کوه استوارند. «جبلی» گفته می‌شود. 

پیام‌ها: 
۱-کسی که انسان را آفریده شایسته‌ی احترام است و باید از او پروا کرد. جواتفوا 
اآذی خلقکم 4 

۲- تقوا و ایمان؛ مانع فساد اقتصادی است. آنکه شما را آفرید. رزق شما را هم 
می‌دهد. و اتقو الذی خلقکم 4(با توجّه به آیات قبل درباره‌ی کم‌فروشی) 

۳ به آداب و رسوم فاسد نیاکان تکیه نکنیم که همه مخلوق خدا هستیم و باید 
مطیح او باشیم. «خلقکم و امبلة الاوّلین 4 

4 تهمت. اهرم کسانی است که منطق ندارند. «قالوا اما انت من السحرین 4 

۵ خلافکان خلاف خود را توجیه می‌کند. (به جای اقرار به اشتباه و لجاجت 
خود. انبیا را سحر شده می‌داند). انت من السحرین 4 

۷ فأسْقط عَلَیْنّا کسفاً من آلسَماء ان کُنتَ من آلصادقینْ 

۸۲ قال رتّی أَغلم بما تَملْون ۱۸۹ فکَدّیُوه فأَحَذهم 
عَذَابْ وم َلظلة اه کان عَذاب یَوْم عظیم 

پس اگر تو از راستگویانی پاره‌هایی از آسمان را بر سر ما بیفکن! 


شعیب را تکذیب کردند و عذاب روز ابر (آتشبار) آنان را فراگرفت. البته 


ان فی ذلك له ما ان أْتَزهم مُوْمِین «۱۹۱ »وان رب لو 
العزیز الرحیم 
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ایمان آورنده نیستند. و البته پروردگارت همان توانای مهربان است. 

نکته‌ها: 

کلمه‌ی «کسّف» که چهار بار در قرآن آمده. جمع «کسفة» به معنای قطعه است و در اینجا 


نا 


مراد پاره‌ای از ابر است. و مراد از «عذاب یوم الظلّة» با عذاب در روزی است که مردم از 
شدت گرما زیر سایبان‌ها پناه برده بودند» ۳ روزی که ابری بر سرشان سایه‌افکنده بود. 


8 در چگونگی عذاب قوم شعیب چند تعبیر آمده است: یک جا می‌فرماید: با زلزله نابود 
شدند.! ۲ در جای دیگر می‌فرماید: با صيحه عذاب شدند.! و در اینجا مسأله‌ی ابر مطرح 
است. هر سه مطلب, با هم قابل جمع است که از ابر سیاهی رعد و صیحه‌ای برخیزد و لرزه 
بر جان آنان بیفتد یا با ایجاد زلزله‌ای همزمان, نابود شوند؛ و شاید زلزله مربوط به اصحاب 
مَدیّن و ابر سیاه مربوط به اصحاب آیکه باشده چون حضرت شعیب بر هر دو قوم مبعوث 
ولی در این سوره از رسالت بر اصحاب ایکه باد شده است. 


۱ خواسته وتقاضای سنگدلان نیز حشن است. «اسقط علینا کتفاً من السیاء > 

۲-در شیوه‌ی تبلیغ وارشاد. لازم نیست بر طبق تمایلات و خواسته‌های مخالفان 
عمل شود. «قال ری اعلم... 4 (آنان سقوط قطعاتی از آسمان را درخحواست 
می‌کردند. اما پیامبر پاسخ می‌دهد: خداوند آگاه‌تر است) 


پسام‌ها: 


۳_یاد خدا وتوکُل بر او بهترین پشتوانه در برابر عرافات است. «قال ر‌اعلم... » 
۶ سرنوشت مابه دست خود ماست. «فکذّبوه فأخذهم ... » 

۵ خداوند انبیا را حمایت و مخالفانشان را نابود می‌کند. «فکذبوه فأخذهم 4 
1-حب دنیا و رسیدن به مال. انسان را به سرکشی در برابر انبیا وادار می‌کند. 


۱. اعراف ۸٩‏ ۲ هود. 1 


چلاتبخسوا لاس اشیائهم - فکذبوه 4 
۷ هدف قرآن از نقل تاریخ. عبرت آموزی است. نه داستان‌سرایی. لاب 
۸ اکثر مردم در خط حق قرار نمی‌گیرند. «و ماکان اکثرهم مومنین » 
٩_مربّی‏ باید همراه با قدرت. عطوفت نیز داشته باشد. هو العزیز الرحم » 
۰ همان خداوندی که شعیب را حمایت و مخالفان او را هلاک کرد؛ پروردگار 


2 
 هب‎ 
5 


تو نیز هست. «اٍن ربّك هو العزیز الرحم 4(بیان تاریخ امثال حضرت شعیب. هم 
مایه‌ی دلداری و تسلّی پیامبر است و هم تهدیدی برای کفاز و دشمنان) 

۱ هلاکت مخالفان انبیاء نمودی از عرّت و قدرت الهی است. همان گونه که 
مهلتی که به آنان داده می‌شود نمودی از رحمت اوست. العزیز الرحم 4 
وان لتنزیل زب آلغالمین :4۱۹۳ نَرّلَ به آلوخ امین 

+۱۹ +علی فك لتکُون من آلمکنذرین 
والبته این (قرآن) فرستاده پروردگار جهانیان است. (که جبرئیل) فرشته‌ی امین 
الهی آن را فرو آورده است بر دل توء تا از هشداردهندگان باشی. 
۱۹ 4 بلسان غزبی مُبینِ +۱۹7 »وان لفی یر لین 
(اين قرآن) به زبان عربی روشن (نازل شده) و همانا (خبر) آن در 


نکته‌ها: 


«زیْر» از واژه‌ی «رّبر» به معنای نوشتن و جمع «زبور» به معنای کتاب است. 


۳ قران ۳ ساده ننگریم» زیرا: 
الف: سرچشمه‌ی آن, «ربٍ العالین» است. 


ب: واسطه‌ی آن؛ «روح الامین» است. 
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د: هدف آن, بیداری مردم «النذرین» است. 


هن زبان آن» فصیح و بلیغ «عرییٌ مبین» است. 
وتات ا در کتات‌هاخ تیا نز در بر ار ۵ اشسح: 


حضرت اسماعیل» هود» صالح و شعیب 21 به زبان عربی سخن می‌گفته‌اند(۱) 


رسول کریم و جبرئیل. 
دلیل این که به جبرئیل «روح» گفته شده» یا به خاطر آن است که دین و روح مردم به 


پیام‌ها: 

۱_قرآن وحی الهی است. نه شنیده‌ها وبافته‌های پیامبر. جنّه تفیل > 

۲-قرآن از دنیای غیب به دنیای شهود نازل شده است. «تفزیل رب العالین 4 

۳کسی که وحی می‌فرستد. همانی است که تمام هستی را اداره و تربیت می‌کند. 
(قوانین آسمانی با نظام آفرینش هماهنگ است) «تفزیل رب العالین » 

4 نزول وحی. وسیله‌ی رشد واز شئون ربوبیّت است. «لتفزیل رپ العالین » 

۵ -سنّت الهی به استخدام واسطه‌هاست. +ترّل به الرُوح الامین 4 

1-وحی الهی بدون کم و کاست نازل شده است. «نرّل به الرْوح الامین 4 

۷ قلب. مرکز دریافت حقایق است. «عی قلبك 4 

۸-تا از عمق جان چیزی را باور نداشته باشیم. نمی‌توانیم هشدار جذی بدهیم. 
عبی قلبك لتکون من النذرین 4 

4 سئت خداوند. فرستادن پیامبران برای انذار و هشدار است. «من‌النذرین > 

۰- درمان غافل, با انذار وهشدار است. «من النذرین » در قرآن انذار بیشتر از 


ات امه لت 


۱- تبلیغ باید روشن و با زبان مردم باشد. «عریی مبین » 

۲ بشارت قرآن» در کتب آسمانی پیشین آمده است. «ژّبرالاولین » چنانکه 
بشارت آمدن پیامبر اسلام در تورات وانجیل بوده است. «یجدونه مکتوباً نی 
التوراة والاجیل (۱) 


۳ در برنامه‌ریزی و مدیریّت. زمینه را برای رشد و هدایت و فعالیّت آیندگان 
فراهم سازید. زیرالاوّلین » 
۶-مضمون و محتوای قرآن در کتاب‌های آسمانی پیشین بوده ۳ الفاظ آن بر 
قلب مبارک رسول حدا را نازل تیال ۵ تشاد طزبرآلاولن 4 
۷ ول ینغ یه آن یمه غماْا بنی ٍشراءیل 
آیااین که علمای بنی‌اسراشیل از آن (قرآن) اطلاع دارند. برای آنان 
(مشرکان عرب) نشانه‌ای (بر صحت آن) نیست؟ 
۸ 4 ولو ترَلْناهُ ی بَض آلاغجمین 


(بر فرض) اگر ما قرآن را بر بعضی غیر عرب‌ها نازل می‌کردیم. 


۲( 4 فقرَأه غلنهم مّا کانواًبه مُوْمنینْ 
نکته‌ها: 
امام صادق بای فرمودند: ارزش و فضیلت غیر عرب این است که آنان به سوی قرآنی که به 


زبان عربی است گرایش پیدا کردنده ولی اگر قرآن به زبان غیر عربی بود. بعضی عرب‌ها 
)۲( 


نا 


ایمان نمی‌آوردند. 


۱. اعراف؛ ۱۷۵. ۲ تفسیر کنزالدقائق. 
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پیام‌ها: 

۱ عذر جاهل مقر پذیرفته نیست. «آولریکن هم آية » شما که از علمای خود 
نمی‌پرسید. سزاوار توبیخ و سرزنش هستید. 

۲ علمای بنیاسرائیل از حقانیّت قرآن آگاه بودند. (یعلمه علماء بنی‌اسرائیل > 

۳-در تبلیغ و تربیت. به احساسات و زبان ملّی مخاطب توجه کنید. جو نله علی 
بعض الاعجمین... > 

۶ تعصب و نژادپرستی, مانع حق‌پذیری است. «لو نّلناه ما کانوا به مومنین 4 

۵ تعصب و ملیّت‌گرایی در قوم عرب زیاد است. خلو نّلناه... ما کانوا به مومنین 4 


و 


ج۲۰۰ کَذ لك سَلَکُناهُ فی قلوب ألْمُجْرمین :۲۰۱ »لایْوْمنونْ به خی 
روا داب آلاليم :۲۰۲ »ایهم بَْتَة وخ انشغرون 
ما این گونه قرآن را (با بیانی رسا وروشن) در دلهای گناهکاران عبور 
دادیم. (ولی آنان) ایمان نمی آورند. مگر آنکه عذاب دردناک را مشاهده 
کنند. که ناگهان و در حالی که آگاه نباشند به سراغشان آید. 


۳ فیفُولوا هل تن منظزون ۲۰4 أقبغذابنا بستَغجلون 
پس گویند: آیا به ما مهلتی (برای توبه وجبران) داده خواهد شد؟ آیا نسبت 

به نزول عذاب ما عجله دارند (که می‌پرسند قهر خدا چه زمانی است)؟ 

۲۰۰ ریت ان متَحْنَاهُمٌ سین ۲۰۳۷ 4 شم جَاءَهُم ما کانوا ُوغدون 
آیا دیدیی که اگر.سال‌ها هم آنان را (از نعمت‌های خود) برخوردان کنيم؛ 


نکته‌ها: 


نا 


در روایات می‌خوانیم: رسول خدا :9 در خواب دیدند که بنی‌اميّه از منبرش بالا می‌روند و 


آیات را آورد: «أفرایت ان متعناهم سنین. م جائهم ماکانوا بوعدون 1 


پیام‌ها: 

۱ خداوند حتّی با کفار اتمام حجّت می‌کند و قرآن را بر آنان عرضه می‌کند و بر 
دلشان عبور می‌دهد. سکناه > 

۲ اگر قابلیّت نباشد. قرآن هم کارساز نیست. «َلکناه نی قلوب‌انجرمین لایژمنون 4 

۲ جرم و گناه زمینه‌ی هدایت را در انسان محو می‌کند. «اجرمین لایمنون 4 

۶-همان گونه که اگر قرآن به زبان اعجمی نازل می‌گردید. عرب‌های مشرک مکه 
ایمان نمی‌آوردند» اکنون هم که به زبان عربی روشن نازل ومطالب آن بر دل 
آنان وارد می‌شود. باز هم ایمان نمی‌آورند. لا یژمنون به 4 

۵ -ایمان در لحظه‌ی اضطرار سودی ندارد. «ا یومنون به حتی یروا العذاب » 

-به مهلت دادن خداوند مغرور نشویم زیرا مرگ و عذاب الهی به صورت 
ناگهانی می‌آید. «فيأتهم بَعتَة » 

۷ مجرم. در لحظه‌ی مرگ تقاضای مهلت دارد. «هل نحن مُنظُرون » 

۸-روزی وجدان‌های خفته بیدار خواهد شد. «هل نحن مُنظّرون » 

٩‏ کسانی که در دیدن عذاب الهی عجله دارند. روزی برای در امان بودن از 
عذاب. مهلت خواهند خواست. «منظرون -یستعجلون » 

۰-مهلت برای سیه دلان سودی ندارد. «متّعناهم سنین... جائهم ما کانوا یوعدون » 


اش ادا 
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5 
کر موق 


۷۶ ما اغنی عنهم مّا کانوا یمتعون 
آنچه برخوردار بودند. در دفع عذاب به کارشان نیاید. 


۲۸+ وم هْلکنا من قزیة الا لها منزژون ۲۰۹ »کی وما کت 


2 


2 


ظالمین 
وما (مردم) هیچ منطقه‌ای را هلاک نکردیم» مگر آن که بیم‌دهندگانی داشتند. تا 
مایه‌ی پند و عبرت باشد. و ما ستمکار نبودیم (که بدون هشدار مجازات کنیم). 

نکته‌ها: 
خداوند. هر فرد و قوم گمراهی را زمانی هلاک می‌کند که از قبل به آنان هشدار داده باشد, 
وگرنه عقوبت بدون هشدار ظلم است و ظلم در شأن خداوند نیست. قرآن, این حقیقت را در 
آیات مختلف بیان کرده است: 
# و ما ظلمناهم »1 ما به آنان ظلم نکردیم. 
# و ما اللّه پُرید ظلما ۲14 خداوند اراده‌ی ظلم نمی‌کند. 
# ماکان اللّه لْظلمهم »۲7 شأّن خداوند ظلم کردن نیست. 
* لا یظلمون تقیرا ۳4 «لا یظلمون شیثا 14 کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. 
لا یظلمون فتیلا ۲۱7۷ خداوند به اندازه نخ درون هسته خرما وکمتر از آن ظلم نمی‌کند. 
* لا یظلم منقال در ۲14" خداوند به انداز‌ی سنگینی ذره‌ای ستم نمی‌کند. 


پیام‌ها: 
۱ در هنگام قهر الهی. همه‌ی اسباب کامیابی بی‌فایده است. ما آغنی عهم > 


۲_رفاه مخالفان دین» شما را غمگین نکند که روزی آن را خواهيم گرفت. ما 


۶ نسای ۱۲۶. ۵ مریم "1 نسای .1٩‏ 
۷ نسای 2۰ 


آغنی عهم ما کانوا یعون 4 
۳ قهر الهی بعد از اتمام حجت ست. تنبیه باید بعد از تذکر باشد. نو ما اهلکنا... 
الا ها منذرون 4 
۶ در هر امّتی اولیای تغل هسخیل که آنان زا هضدار -دهند.. هی فرندالا فامتذرون #4 
۵ -وظیفه‌ی انبیا هشدار است و در قبول يا رد مردم مسئولیّتی ندارند. تمنذرون 4 
انسان فطرتاً حقایق را درک می‌کند» لیکن چه بسا غفلت او را فرا می‌گیرد» و 
درمان غفلت. تذکر و هشداو اشت: تمندرون 4 
۷ تنبیه قبل از تذکر» ظلم است. «ذکری و ماکّا ظالین 4 
۸ -شأن الهی از ظلم دور است. و ماکتا ظالین 4 
۲۱۰ »و ما رل به لشَیَاطینْ :4۲۱۱و ماینبغی له و ما 
یَشْتَطیفُون :۲۱۲ »هم عن آلسْفع لمغزولون 
ق‌قران را شتطان‌ها نازل تکرنهانن. به شیزاوآن آنان‌استه( که ضباطتن ان 
را نازل کنند) و نه قدرت بر این کار دارند. بی‌شک آنها از شنیدن (اخبار 
آسمانی) بر کنار ند. 
۳۶ » فلا تَذع مع له ها خر فتکُون من ألْمْعدّبین 
پس (ای پیامبرا) با خدا معبود دیگری را نخوان که از عذاب شدگان خواهی شد. 


نکته‌ها: 


ها وحی دو نوع است: 

الف: وحی الهی که به وسیله‌ی روح‌الامین بر قلب پیامبر جر نازل می‌شود. که اين نوع 
وحی نه سزاوار جنْ و شیاطین است و نه آنها توان دریافت و ارسال آن را دارند. «و ما 
یتبغی هم و ما یُستطیعون 4 

ب: نوع دیگر وحی» وسوسه‌ها و الهام‌های شیطانی است که شیطان‌ها بر اولیای خود القا 
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می‌کنند. «ٌالشیاطین لیوحون الی اوليائهم (۱) 

قرآن از استحکام ومقامی والا واز قداست وحفاظتی خاض برخوردار است» زیرا آورنده آن 

روح‌الامین است. از هرگونه دستبردی محفوظ است. لعزولون 4 گیرنده آن معصوم است» 
چو مایتطق عن اموی ۲6 وتضمین شده است. #ّا نحن تَرلنا الذکر وا له حافظون ۳۲ 

نق مشرکان به پیامبر 2 پیشنهاد کردند: اگر تو بت‌های ما را بخوانی و آنها را محترم بدانی, 

ما نیز تو را رئیس خود قرار می‌دهيم. آیه نازل شد که کثار را مأیوس کن. فلاتدعٌ مع اللّه 4 


نا 


پیام‌ها: 

۱- تهمت‌ها را قاطعانه پاسخ دهید. جو ما لت مشرکان القای آیات را کار 
شیاطین می‌پنداشتند. 

۲-قداست وحی. از خبائت شیاطین دور است. «مایتبغی طم 4 

۳ قدرت جن و شیاطین محدود است. و ما یستطیعون » 

۶*-ورود بیگانگان به مراکز قدسی ممنوع است. هم عن السمع لعزولون 4 

۵ اگر قابلیّت و پاکی و ظرفیّت باشد. فرشته را به نزول وا می‌دارد. «نرّل به الرْوح 
الامین علی قلبك 4 ولی اگر آمادگی نباشد حتّی پرواز به آسمان, با برگشت و 
محرومیّت همراه خواهد بود. «لعزولون 4 «فاتبعه شهاب ۶۱6 

7 هدف نهایی نزول قرآن, توحبد است. «و مائنّلت... فلاتدع مع اللّه > 

۷ یا زآزن اک ی کت سا هر 4 تام تحظهاص با 
سراغ غیر خدا نرفت. (به در می‌گویند تا دیوار بشنود). فلا تدح مع اللّه 4 

۸-عصمت انبیه با آزادی واختیار آنان منافاتی ندارد. (پیامبر معصوم است ولی 
می‌تواند به سراغ غیر خدا رود. لذا مورد نهی قرار می‌گیرد) «فلاتدع 4 

4 رهبران توحید باید خود اوّلین موخدان باشند. «فلا تدع 4 


۱. انعام» ۱۲۱. ۲ نجم ۳. ۳ حجر . 


۰-غیر خداء هر چیز وهرکس باشد. قابل پرستش نیست. فا آخر 4 
۱ شرک» سبب هلاکت امّت‌های پیشین گردیده است. هلاندع... فتکون من 
العذّبین 4(یعنی از عذاب‌شدگان قبلی می‌شوی) 
۲_به سراغ غیر خدا رفتن» بیچارگی و عذاب به دنبال دارد. «فتکون من العذبین 4 
۳- آیات الهی. به شخصیّت‌های بزرگ نیز هشدار می‌دهد. «فتکون من العذّبین 4 
+۱ »وان عشیرئ ألْفُبین ۱۲ 4و أَحُفض جناحَك لمَن آَتَبَعكَ 
و خویشان نزدیکت را هشدار ده. و برای موّمنانی که از تو پیروی کرده‌اند. 
بال خود را بکستر (و متواضع باش). 
۲۱۳ فان عصوك ففل ای بریء مَغا تَخعلون :۲۱۷ وتوَکل غلی 
العزیز الزجیم 
پس اگر سرپیچی کردند بگو: قطعاً من از آنچه انجام می‌دهید بیزارم. و بر 
(خدای) عزیز و مهربان توکُل کن. 
نکنه‌ها: 


نا 


سخن خود را آغاز و آنان را از شرک و بت‌پرستی نهی فرمود.1٩‏ 
8 کلمه‌ی «عشیرة». شاید به خاطر معاشرت بستگان با یکدیگر است که در مورد خویشان 


بکار می‌رود. 
در نیکی به دیگران (مانند دیدوبازدید. انفاق. وام ارشاد و امربه معروف) نزدیکان انسان 


مقذمند. «انذر عشيرتك القربین > 


نا 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 
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نا 


گشودن بال در قرآن درباره‌ی دو مورد آمده است: یکی پیامبر برای موّمنان؛ واخفض 
جناحك لن اتبعك » و دیگری فرزند برای والدین» امّا در مورد فرزند کلمه‌ی «ذل» نیز آمده 


است. «واخفض هما جناح الذّل من الرجمة ۱۲ 


ها در آیه‌ی «وآنذر عشبرتك ‏ زنان نیز جزو مخاطبان بوده‌اند. «عشر تك» شامل زن و مرد 
است و تفسیر المیزان از طبرانی نقل کرده که پیامبر زان را نیز دعوت کرده بود. 


پیام‌ها: 

۱ پیوند خویشاوندی سبب مسئولیّت بیشتری می‌شود. «و آنذر عشيرتك 4 

۲-در مکتب وحی. همه‌ی مردم در برابر قانون خدا یکسانند ونزدیکان پیامبر نیز 
مورد هشدار قرار می‌گیرند. و آنذر عشيرتك 4 

۳ در تبلیغ و نهی از منک اوّل از خود شروع کنید؛ بفلائدعٌ مع اللّه 4 سپس 
نزدیکان. «و آنذر عشيرتك 4 

۶-ارشاد و تبلیغ باید با صراحت باشد. و آنذر » 

۵ - روابط فامیلی نباید مانع نهی از منکر باشد. چو آنذر » 

1-هشدار به نزدیکان زمینه‌ی پذیرش حق را در دیگران تقویت می‌کند. (مردم 
می‌گویند: این حرف‌ها را به بستگان خود نیز می‌زند). و آنذر عشيرتك 4 

۷ در میان بستگان نیز اولویّت مطرح است. «لاقربین » 

۸-در بین بستگان به حاطر شناخت عمیق واعتماد. زمینه‌ی پذیرش حق بیشتر 
است. ث«الاقربین 4 

4 هشدار باید با سوز و محبّت همراه باشد. +آنیر... واخفض 4 

۰- تواضع در برابر یاران پیروان و زیردستان» از صفات لازم برای رهبر و مبلّغ 
است. «واخفض جناحك لن اتبعك » 


۱-با ممنان تواضع. از مشرکان برائت. «واخفض - فقل نی بریء 4 


شا ۳ 


۳۷۸ تفسیر نور )٩(‏ حزء ۱٩‏ 

۲ در اهمیّت تواضع همین بس که خداوند پیامبررا به آن فرمان می‌دهد. «واخفض 4 

۳ لازمه‌ی ایمان به خداوند. پیروی از پیامبر است. «لن اتبعك من الومنین » و 
نفرمود: «للمومنین) 

۶ -مزمنان, به قدری مقام دارند که رسول اللّه تا مأمور به فروتنی در برابر آنان 
می‌شود. «واخفض جناحك لن اتبعك من الومنین > 

6 ملاک برخوردها» ایمان و کفر است. نه فامیل بودن. (بستگانت را انذار ده 
ولی نسبت به مزمنان تواضع کن). :آنذر -واخفض 4 

1 تواضع. تنها با زبان نیست. فروتنی در عمل نیز لازم است. «جناحك 4 

۷-میزان تولی و تبری اطاعت از رسول خداست. «اتبعك - عصوك 4 

۸ تنفر قلبی از کفر کافی نیست. اعلام قولی لازم است. «قل 4 

۹-کسی که بر حداوند توکل دارد می‌تواند از عملکرد کفار و بی‌اعتنایی بستگان 
اعلام برائت و تنفر کند. چریء -و توکُل 4 

۰_به کسی تکیه کنیم که قدرتمند ودوستدار ما باشد. وتوگُل عل‌العزیزالرحم 4 


2 


۸ ألذی یراك حین تقوم ۲۱۹ 4 وَتَقَلَیك فی آلساجدین 
+۲۲۰ »ان هو أ لسمیغ ألْعَلیم 


خدایی که چون (به نمان) برمی‌خیزی تو را می‌بیند.دو حرکت تو را در میان 


آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسی فرود می‌آیند؟ 
۲۶ تنل علی کل فك آذیم +۲۲۳ »لو آلسَفع وَأكُترَهُخ کاذیُون 


بر هر دروغساز گنه پیشه‌ای فرود می‌آیند. (زیرا این افراد) به سخنان 


شیاطین گوش فرا می‌دهند و بیشترشان درو غگویند. 
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نکته‌ها: 
کلمه‌ی «افَا4» به معنای کذاب و دروغساز است. 
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تبلیغ. چنانکه امام باقع فرمود: مراد قیام در مسئله‌ی نبوّت است. 

احتمال دارد مراد از آیه‌ی ۲۲۳ این باشد: شیاطینی که بر افراد فاسد نازل می‌شوند» برای 
شنیدن اخبار آسمان گوش خود را القا می‌کننده گرچه با شهاب رد می‌شوند. 

امام باقر لا فرمود: مراد از جمله‌ی «ْلبك نی الساجدین» آن است که خداوند از جا به 
جایی تو در اصلاب نیاکان خداپرست تو آگاه بوده است(۱) 

از آنجاکه مشرکان» نزول وحی را نزول شیاطین برحضرت می‌پنداشتند. خداوند با قاطعیّت 
می‌فرماید: شیاطین بر دروغسازان گنهکار نازل می‌شوند نه بر پیامبر معصوم. بنابراین دو 
نوع نزول داریم: یکی نزول وحی از طریق فرشته‌ای امین ۶اه لتفزیل رب العالین نزل به 
الروح‌الامین 4 دیگری نزول شیاطین بر افراد آلوده. «َنرّل علی کل آفاك ثم » 


نا 


نا 


# 


پیام‌ها: 

۱ خداوند با یاداوری نظارت خویش. از پیامبرش دلجویی می‌کند. بیراك... > 

ال اسان دز ال تماق موید وه امن ح اون اسر «اف عن شور 

۳ سجده مهم‌ترین رکن نماز است. بف السَاجدین » 

6-بر خدایی توکٌل کنیم که علاوه بر داشتن عرّت و رحمت. شنوا و آگاه است و 
حرکت‌ها و عبادت‌های مارا می‌بیند. توکل علی العزیز الرحم - السّمیع العلیم 4 

۵ در شیوه‌ی تبلیغ» با سوال کردن زمینه‌ی توجّه و شنیدن را در مخاطبین زنده 
کنیم. «هل آنیتکم » 

1 روحیّه‌ها, ظرفیّت‌ها و لیاقت‌های گوناگون. نزول‌های گوناگونی را به همراه 
دارد. رل به الرُوح الامین علی قلبك - تنل علی کل اقاك آئم 4 


. بحار ج 4۵ ص ۳. 


۳۸۰ وتو و )٩(‏ حزء ۱٩‏ 
۷ دریافت کننده‌ی وحی تنها یک دل است. دل پاک پیامبر «قلبك » ولی 
دریافت‌کننده‌ی وسوسه‌های شیطانی. هر دل آلوده‌ای است. «کل اقاك » 
۸-بدتر از گنا» تکرار و عجین‌شدن آن با خلق وخوی آدمی است. «فاك آئیم 4 
4 نشانه‌ی گناهکار آلوده آن است که گوش خود را در اختیار هر سخنی 

می‌گذارد. «یقوْ السمع 4 
۰ دروغ» سرچشمه‌ی بسیاری از گناهان و خطرناک‌تر از آنهاست و لذا قلب 
دروغ‌سان فرودگاه شیطان می‌شود. «تنرّل علی کل اقاك آئیم » 


۲۲ + وآلشعرآء یب هم آلْغَاوون ۲۲۵ »الم تر هم فی کل وّاد 
یهیفون ۲۲۷ ؛وانهم یقولون ما لا یَفعلون 
ندیدی که آنان در هر وادی سرگشته می‌روند؟ و مطالبی می‌گویند که به 


۳۳۷-۰ ۳ 3 لین منوا وِغمُواً آلصالحات وراه کثیراً و آنتصوواً 
من بَغد ما وا سیم لین وا ی منقلب ینقییُون 
مگ فان (قناغراتی) کف ایمان آورفهی کارهای یکی انها داره ی خداوا 
بسیار یاد می‌کنند» و پس از آن که مورد ستم قرار گرفتند (به دفاع از خود) 
یاری می‌طلبند (و با شعر از مظلومیّت خود دفاع می‌کنند) و کسانی که 
ظالمند. به زودی خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه باز خواهند گشت. 
نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «غاوون» از «غی». ضد رشد است. چنانکه در جای دیگر می‌فرماید: «قد تّبن 
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الّشد من لقن ٩16‏ 


در کتاب اعتقادات شیخ صدوق به نقل از امام صادقبْ آمده است: مراد از «(شعراء» 


نا 


قصه‌گویان است(۲) 


]# 


که که رها توافت ول هیارا اسر اسلا ره مس 


نا 


از امام باقر وامام صادق «جلٍ نقل شده که به مناسبت آیه‌ی توالشعراء یتبعهم الغاوون 4 
گمراهند و هم دیگران را گمراه می‌کنند و قضه‌سرایان نیز مشمول این سرزنش هستند.!۳" 
از اينکه نام شعرای بی‌هدف در کنر دروغ‌سازانی که شیاطین بر آناننازل می‌شونده آمده 
است. شاید بتوان ارتباطی میان شیطان دروغ‌ساز و شاعر بی‌هدف هرزه گو کشف نمود. 


نا 


نا 


به گفته‌ی روایات: ذکر کثیر, تسبیحات حضرت زهرا ۵» یعنی سی و چهار مرتبه «اللّه 
اکبر». سی و سه مرتبه «امداللّه» و سی و سه مرتبه «سبحان اللّ» است. 

در حدیث آمده است: ذکر خدا تنها با زبان نیست. بلکه یاد خداست به هنگام ترک گناه و 
انجام عبادت. «ذکروا اللّه ۶۱۶ 


نا 


8 در حدیث می‌خوانیم: سر مبارک امام حسین :ات بالای نیزه اين آیه را تلاوت فرمود: و 
سیعلم اّذین ظلموا... » و امام صادق اد فرمود: مصداق روشن ظلم» ظلم درحق 
آل‌محمد «چو است )٩(‏ 


. بقره 01 ۲ ۹ تفسیر کنزالدقائق. ۳ تفسیر نورالثقلین. 
۶ تفسیر کنزالدقائق. ۵. تفسیر نورالتقلین, 


مطالبی درباره‌ی شعر و شاعران به مناسبت آیات آخر این سوره بیان می‌کنیم: 

# از تفسیر بیضاوی نقل شده: چون اشعار جاهلیّت بیشتر پیرامون خیالات. توصیف زنان زیبا.ء 
معاشقه و افتخارات بیهوده يا بدگویی و تعرّض به ناموس دیگران بوده این آیات نازل شده 
است. خوالشعراء یتبعهم الغاوّون 

* تفاوت میان حکیم وشاعر آن است که حکیم ابتدا معانی را در نظر می‌گیرد وبعد الفاظ را به 
کار می‌برده ولی شاعر ابتداقالب والفظ را در نظر می‌گیرده سپس معانی را بیان می‌کند(۱) 
این قرار کف ارت ٩۰‏ 


نا 


# رسول اکرم 2 فرمود: بعضی از بیان‌ها همچون سحر و بعضی از شعرها حکمت است(۲ 

* پیامبر اکرم 2 به شاعر متعیقدی به نام «حسّان» فرمود: روح‌القدس با توست.(* 

# پیامبر عم در یکی از سفرهاء «حسَان» را فراخواند که شعر بخواند. او می‌خواند و حضرت 
گوش می‌دادند. حضرت دستور دادند در مسجد جایگاه خاضی برای «حسان» باشد(٩)‏ 

* امام صادق ِتٍْ به یاران خود می‌فرمود: کودکان خود را با شعر «عبدی» آشنا کنید که او 
شاعری خوب و مکتبی است.*" 

* امام صادق اب فرمود: هر کس برای حقانیّت ما یک بیت شعر بسراید. خداوند در بهشت 
خانه‌ای به او عطا می‌کند (۲ 

* امام صادق ای فرمود: خواندن شعر برای روزه دار و کسی که در حال احرام یا در منطقه حَرم 
است مکروه می‌باشد و نیز خواندن شعر در روز یا شب جمعه کراهت دارد."۸ 

# در روایات می‌خوانیم: راست‌ترین شعر در زمان جاهلیّت این بوده است: 

الا کل شیء ما خلا اللّه باطل و کل نعیم لا محالة زائل )٩(‏ 


امه دهد تن کف و انم 
۶ تفسیر کنزالدقائق. ۵ تفسیر روح‌المعانی. کم اروت بر 
۷ بحان ج ۷۹ ص ۰۲۹۱ . ۸ وسائل ج ۷ ص ۰.۱۲۱ 4 تفسیر مواهب‌العلیه. 
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یعنی بدانید که هر چیزء جز خداوند باطل است و هر نعمتی دیر یا زود از بین خواهد رفت. 
# در روایت آمده است: همین که آیه‌ی «والشعراء یتبعهم... » نازل شد گروهی از شاعران 
مسلمان نگران خود شده نزد پیامبر اکرم ام حضرت فرمود: «أن الوّمن مجاهد بسیفه و 


۲ ِ ء تبث ۳۳۳ 
لسانه» یعنی موُمن با شمشیر و زبان خود جهاد می‌کند.۱۱ 


پیام‌ها: 

۱ جذب مردم مهم نیست. مهم این است که چه افرادی و به چه هدفی جذب 
شوند. «یتبعهم الغاوون 4 

۲-اسلام با هنر مخالف نیست. با شعر بی‌هدف مخالف است. «ق کل وادٍ بهیمون 4 

۳_اگر شعر همراه با ایمان و تقوا نباشد» خیالات و احساسات شخصی شاعر و 
تمایلات مردم. هر روز شاعر را به یک وادی می‌کشاند. «ف کل واد بپیمون » 

آنچه مورد انتقاد است. گمراه کردن مردم و سرگرم نمودن آنان به امور مختلف 
است. «یتبعهم الغاُون -فی کل واد هیمون 4 خواه در زمینه‌ی شعر باشد یا قصه یا 
فیلم يا عکس يا تئاتر يا طنز و يا سخنرانی. لیکن شعر به خاطر زیبایی و 
و که هام فا مت فلگ ارت ؛ 

۵ آفت‌های شعر چند چیز است: پیروی ااهلان. «تبعهم الغاژون » بی‌هدفی ی 
کل واد بهیمون » و بی‌عملی. یقولون ما لایفعلون 4 

1-اگر شعر و هنر در کنار ایمان قرار نگیرد. بستری مناسب و مسیری هموار برای 
حرکت منحرفان خواهد شد. «والشعراء یتبعهم الغاژون الا الذین آمنوا » 

۷-یکی از شیوه‌های امر به معروف و نهی از منکر. معّفی الگوهای حق و باطل 
ات طوالشعزام راد الذ یه 

۸-قرآن از شاعری که اهل حرف است نه عمل, انتقاد کرده است. یقولون ما 
لایفعلون 4 


۳۸۶ تفتتر نو( جزء ۱٩‏ 

4 انصاف را مراعات کنید. حق خوبان هر صنف و گروه را نادیده نگیرید. شعر و 
هنر در دست صالحان ارزش است. لا الذین آمنوا > 

۰-ایمان» عمل صالح و یاد خدا؛ هنرمند و شاعر را از انحراف نجات می‌دهد. 
قا الدیه ما4 

۱-قرآن شعری را تأّیید می‌کند که از شاعر مومن و عامل و ذاکر خدا باشد و در 
مسیر تحریک مردم برای دفاع از حق به کار گرفته شود. آمنوا و عملوا ... و 
انتصروا.. > 

۲-ایمان بر عمل مقدم است و اعمال نیز باید صالح باشد تا کارساز شود. «آمنوا 
و عملوا الصالات 4 

۳-یاد خداء به زمان و مکان و مقدان محدود نیست. (در هر زمان در هر مکان 
هر چه بیشتر) «کروا له کثیرا» 

۶ هر کجا خطر لغزش زیاد است باید یاد خدا نیز زیاد باشد. «ذکروا الله کثی را » 

۵_با هنر وشعر به مقابله‌ی ستمگران برویم. «وانتصروا من بعد ما ظلموا » 

7- خداوند در کمین ستمگران است. «و سیعلم الّذین ظلموا > 


«زاشیدلله رب العالین» 


